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یستیساده  1شاعرانه ز
 ثورو دیوید ینگاهی به تجربه                    

 

 

ی[ واقعیِ هر چیز، مقدار زندگی قیمت ]یا هزینه»
و عمری است که لازم است به پایش ریخته شود، 

 «درنگ یا درازمدت.زندگیِ بی
 هنری دیوید ثورو 

 
بگذارم؟ به چه چیزها و چه قدر نیاز دارم تا بتوانم خوب  بهترین راه گذرانِ معاش چیست؟ چه قدر باید برایش وقت»

 «زندگی کنم و آزاد باشم؟
به همین  دهیپردازد که در پی تلاش ثورو برای پاسخی دشوار امّا ارزشمند و مفیدی میی کنونی به بررسیِ مبارزهنوشته

دامه، شود و در اشاعر آغاز می« بحران شغلِ » ی انسانی روی داد. این کندوکاو با تلاش برای فهمِ های بسیار سادهپرسش
فراهم  را« اقتصاد جایگزین»های بررسیِ پیگیرِ رود. این کار شالودهجای او از فرهنگ مادّی می به سراغ نقد کاملًا به

 دهد.ناپذیرش، به نام والدن ارائه میبندیی طبقهآورد، اقتصادی که ثورو در بیانیهمی
 حال خرجو درعین -ی خود را دنبال کرده باشیم تا عشق و علاقه -شاعری زندگی کنیم شود مانند چطور می

بوط تکِ ما مر های خاص، به تکتواند به شکلمان را هم تأمین کنیم؟ شاید این پرسشی باشد که میزندگی
ین پرسش در میانهشود. ثورو به دلایلی، این پرسش را واقعاً مهم حال، بااین 2انست.دها میی پرسشی همهتر

 زده و ناامید شد: وقتی که به دنبال رهنمودی برای بهترین پاسخ آن بود، از آن چه که کشف کرد شگفت
خاطر ی معاش، مطالب نوشتاری کمی وجود دارد یا اصلًا بهدر مورد موضوع گذران شرافتمندانه»

هایی ک صفحه نوشته با پرسشتوانم تصور کنم حتّی یآید که وجود داشته باشد. اصلًا نمینمی
شود، چه رسد به این که پاسخی به آنها خود را درگیر کرده باشد که در این بحث برایم مطرح می

ت؟ ی آن اسی سخن گفتن دربارهخاطر شدّت تنفر و بیزاری آنان از تجربه داده باشد... . آیا این به
های مرسوم و شایع را به زیر پرسش والخاطر رسم و عادتی است که معمولًا قرار نیست ر یا به

                                                 
 ۶۹۳۱ی غلامعلی کشانی، نشر نگاه معاصر، ی سمیوئل الگزاندر، ترجمه، نوشته«دارندگی در بسندگی است»برگرفته از کتاب 1 
 ، توسط سایت )باغ بیداری( انجام گرفته است.شانهای متن، با پررنگ کردنتاکید بر بعضی از عبارت 2 
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ین پرسش عملی در میان تمام پرسشبه نظرم مهمببرند.  ها این است که چگونه درآمد تر
مندانه[ درآورم؛ امّا هنوز در هیچ کتابی، پاسخی برای ام را ]به شکلی انسانی و فضیلتزندگی

رها و ابداعاتش، کاری برای این ام... . متوجه هستم که جامعه با تمامیِ هناین پرسش ندیده
 «مسئله انجام نداده است.

ری، چیزی نسبت به شاعهیچ»است، و « پایانوقفه و بیکاسبیِ بی»کرد که این جهان محلی برای شکوِه می
کرد س میح« وقفه نیست، حتی جنایت هم.تر از همین کار و کسب بیفلسفه و نسبت به خودِ زندگی، دشمن

ار و ثورو مطمئناً مخالف ک «بار هم که شده، بسیار خوشایند و باشکوه است.بشر، حتّی یک دیدن فراغت»که 
د که اش این بوتلاش، صنعت، یا جسارت و خطرکردن )ریسک( اقتصادی به معنای دقیق کلمه نبود. بلکه نگرانی

باً همیشه ، تقری«شوندزول اخلاقی میاستثنا، منجر به نردخور و بیتقریباً بی»آید هایی که با آن پول به دست میراه
در  ی خودهمراه با دروغ، چاپلوسی، تأیید ظاهری، باوجودِ مخالفت باطنی )ریا و تقیّه(، پوشاندن و محدودکردن چهره

اند، که ممکن آلود و آبکیای مهای از نزاکت و ادب ظاهری هستند، یا نیازمند ورود به حال و هوایی از بزرگواریلایه
اش را بسازی، یا خواربارش را ات را وادار کنی تا اجازه دهد کفش، یا کلاه، یا کت، یا گاریبه کمک آن همسایهاست 

که ممکن است از نظر تو، همان خدماتی که جامعه از همه بیشتر آماده است تا برایش هزینه برایش وارد کنی. درحالی
ویی برای کافی نیست بگبنابراین « »کردن باشند.رای عرضهترین خدمات بصرفهکند، دقیقاً ناخوشایندترین و کم

 « کند!طور سخت کار میای؛ شیطان هم همینات داری، سخت کار کردهآوردن طلایی که در کیسهدستبه
چنان که طبق معمول بیشتر مردم همین اگر پیش از ظهرها و بعد از ظهرهایم را به جامعه بفروشم، آن»نویسد: ثورو می

ن خواهد بگویم آدم ممکمانَد که برایش زندگی کنم... دلم میکنند، مطمئنم که برایم دیگر چیزی باقی نمیرا میکار 
خش بارتر از آن نیست که انسان بحال وقتش را درست نگذراند. هیچ خطایی، مرگاست بسیار پرتلاش باشد، و بااین

 «اش را صرف تأمین معیشتش کند.بزرگی از زندگی
کرد که دید که همشهریانش دقیقاً زیر سایه همین اشتباه و خطا، مشغول به کارند. با صراحت پافشاری میرو میامّا ثو

فهمند، البته اگر پیش از آن رسند، این را میطور که خودشان هم، وقتی به آخرش میای است، همانزندگیِ احمقانه»
شید. کها، دفاتر، و مزارع سَرَک میکرد، و به مغازههای دیگر میسفرهای زیادی در کنکورد و به جا« متوجه نشده باشند.

 در مقایسه با تقلّایی که»ای داشتند از نوع درماندگی پنهان و به هزار و یک راهِ توبه کردن. در نظرش، اهالی زندگی
 ۲۱ها فقط مانَد، چرا که آندر واقع بیشتر به شوخی می« آزمون هرکول-کار»کنند، دوازده همسایگانم می

هاشان هم پایانی داشت و به سرانجامی هم رسید، اما من هرگز نتوانستم ببینم که این آزمون بودند، و داستان
 «مردم هیولایی را بکشند یا اسیر کنند و یا کاری را به پایان برسانند.
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ثورو به  «کافی دارند، دارا هستند.ی دانند به اندازهتنها آنانی که می»گفت، زمانی فیلسوف باستانی چین، لائوتسه می
دانند، و به همین خاطر نادارند. همیشه تجملات و رفاه و دارند، اما این را نمی« کافی»گفت که به قدر معاصرانش می

ستند که فهمند، متوجه نیرا نمی« اقتصاد»کرد معنای خواهند و هرگز به کمتر قانع نیستند. حس میآسایش بیشتری می
بیشتر »نویسد که می« کاررفته است.آمدنش بهدستای که برای بهچیزی برابر است با مقدار عمر و زندگیقیمت هر »

های ها و غصهچنان درگیر نگرانیی جهل یا خطای صرف، آنواسطهها، حتی در این کشور نسبتاً آزاد هم، بهانسان
 «توانند بچینند.ن را نمیتر آهای ناباند که میوهمورد زندگیساختگی و تقلّاهای بی

کید می تر در واقع او مدعی بود که بیش« فایده بخرد.تواند تجملات بیثروت مازاد ]بر نیاز[، فقط می»کند: ثورو تأ
ناپذیر و ضروری نیستند، بلکه موانعی واقعی در چنانی زندگی، نه تنها اجتنابهای آنتجملات و بسیاری از آسایش

 جای نگرانی برای سرنوشت و آخرِ خط، برای گردآوریدید که بهمی وقتی مردمی« برابر تعالی و فرهیختگی نوع بشرند.
گفت: زده میشان شگفتاشیا و چیزهای زیبا یا بالارفتن از طبقات اجتماعی نگرانی بیشتری داشتند، ثورو با دیدن

 زدندمهتوانند بدون صگرا! انگاری که میسرند و اسرافهای خود چه مایه سبکاینان در مورد زندگی و جان»
  «به جاودانگی، زمان را بُکشند.

های موجود در این سرزمین با شگفتی صدها هزار ایرلندیِ آغازگر ]از مهاجران پیشگام آمریکا[، از درون تمامیِ آلونک
دهم، نسبتاً خوب است، ایم چیز خوبی نیست؟ من پاسخ میآهنی که ساختهیعنی چه؟ آیا پس این راه»پرسند: می

توانستی وقتت را به کاری ن است بدتر از این هم عمل کرده باشی؛ اما چون برادر من هستی، آرزومندم مییعنی، ممک
ثورو در مورد اهرام مصر با دعوت ما به توجه دوباره به تلاش « ها صرف کنی.بهتر از کَندن زمین در این خاک و خُل

 هاید، حتی این واقعیت که ممکن است معلوم شود آدمچیزی قابل تعجب در آنان وجود ندار»کرد، انسانی، اظهار می
تر طلب صرف کنند؛ آدمی که عاقلانهای جاهاند که عمر خود را با ساختن گوری برای دیوانهبسیاری، آن قدر خفّت یافته

هایی هانهبها داده شود. ممکن است بتوانم توجیهات و اش به سگبود که در نیل غرق شود، و سپس جنازهتر میو انسانی
با درنظرگرفتن ارزش و قیمتِ »گوید که در هر حال[ و ]به طعن می« برای آنان و برای او بتراشم، امّا وقتش را ندارم.

 «شود.اش بیشتر از دستاوردش میعمر، هزینه
شوند(، می دهند )و دیگران بر آنها سوارسواری می “کردنصنعتی”رفتگانی که در او در واقع امید داشت آن به خواب

بیدار کردن همسایگانش انجام »آمد برای ، و هر آنچه از دستش برمی«زمانی شود که دوباره از خواب برخیزند»
ی شایع زندگی به دلیل ترجیح آن به انواع دیگر گونهامّا بعداً فهمید انگاری که آلودگیِ این همسایگان به این« داد.می

 است که راه دیگری باقی نمانده است. « معصومانه»لوحانه و سادهزندگی نیست؛ بلکه به دلیل این فکر 
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وار از مرکز مسئله بیرون توانند شعاعهای بسیار زیادی وجود دارند که میشد. بر این باور بود که راهامّا او مجاب نمی
اند ن که دیگران آن را آزمودهای که تا حدّ بسیاری از سوی من آزمایش نشده است؛ امّا ایاین زندگی است، تجربه»بزنند. 

گیری نشده است؛ در این مقام هم نیستیم که در مورد آن های انسان هرگز اندازهکند... ظرفیتهم کمکی به من نمی
« ترتیب در عمل چیزهای کمی آزموده شده است.اینتواند انجام دهد قضاوت کنیم، بهچه او به هر رسم و روشی می

وع چیزی نیست جز یک ن»کنند، آورند و تحسینش میبه شمار می« زندگیِ موفق»ها به عنوان نای که انساحتّی زندگی
 « های دیگری اغراق کنیم؟گرفتن روشچرا باید بر روی یکی از انواع آن به قیمت نادیده»، و «از زندگی

چند روز پیش از بیست و هشتمین زادروزش، شهر خود، کنکورد  ،۶۴۸۱هنری دیوید ثورو در سال روز استقلال سال 
ای تجربه ی یک مایلیِ هر همسایهکردن در جنگل را به فاصلهرا ترک کرد و به سواحل آبگیر والدن رفت تا تنها زندگی

ا ای ری سادهای ساخت و با دستان خود به مدت دو سال و دو ماه زندگی کابینی سادهکند. در آنجا به دست خود خانه
ی خودنوشتی هـم نوشت که والدن )یا زندگی در جنگل( نام دارد. کتابی نامهچرخاند. در میان کارهای مختلف، زندگی

دگی ایست که تاکنون در مورد نوعی راهبرد زنترین بیانیهشک، این کتاب بزرگکه گزارشی است از دو سال اقامتش. بی
« ا دور پایینزندگی ب»، یا «زندگی ساده»، «زیستیِ داوطلبانهساده»چون گوناگونی همتدوین شده؛ راهبردی که با تعابیر 

 شود. شناخته می
 پردازد.فصل اول این کتاب، به طور کامل به موضوع اقتصاد زندگی و زندگیِ اقتصادمند می

ی عهخود از جام« شدِ برون»ای ، توضیحی بر«کجا زندگی کردم و برای چه زندگی کردم»او در فصل دومِ والدن، با عنوان 
 دهد: رایج ارائه می

گاهانه زندگی کنم؛ می» خواستم فقط با حقایق اساسیِ زندگی روبرو به جنگل رفتم چون سر آن داشتم که آ
توانم یاد بگیرم، یا برعکس، آن وقت که دهد، آیا اصلًا میشوم و شاهد باشم آن چیزهایی را که زندگی یاد می

چه را که زندگی آن»خواست دلش نمی.« امنکرده« زندگی»مردنم، چشمانم تازه باز شود که اصلًا ی در آستانه
املًا مگر این که ک»؛ خواهان استعفا از مبارزه هم نبود، «زندگی بسیار عزیز است»گوید ؛ به ما می«نبود، زندگی کند

 « ضروری و لازم شود.
ین قطره بنوشم، آن چنان قاطع و شجاعانه زندگی ی ام ژَرف باشد و عصارهخواستم زندگیمی» آن را تا آخر

 «را از صحنه بیرون کنم.« هاغیر زندگی»ی کنم که همه
 سادگیِ زندگی، ابزارش برای ارتقای هدفِ زندگی بود. 

معنی که،  این ، به«تر استتر و رفیعات با وجودی بریناگر بده بستان زندگی»پنداشت ثورو به آنجا رسیده بود که می
ات عملًا ، پس برای آزاد ماندن و خوب زیستن«کردن صِرف استهایت بالاتر از به چنگ آوردن و خرجاگر دغدغه»
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 تر زی،ساده زی، ساده»های خیلی کمی لازم داری، به این شرط که زندگی، همراه با نگرشی درست طی شود. «چیز»
بود. سرپناهی مختصر برای حفاظت از عناصر طبیعی باید مسکنی کافی  بند کلام اواین ترجیع« تر زی.تر از سادهساده

وعده خوراک روزانه، اگر ضرورت  ۹جای گویم؟ بهپوشاک قدیمی و کهنه به کار خواهد آمد، درست نمی»به شمار آید. 
ن نسبت ظرف کافی است، و چیزهای دیگر را به همی ۱، ظرف ۶۱۱جای داشت و کافی بود، فقط یک وعده بخور؛ به

 و بدهی و طلبی نداشته باش.« دارهایت را کاملًا پایین نگههزینه»تر از همه مهم« کم کن.
ین گاهی هم با ماهیگیری تأمزمینی و گهتا جایی که ممکن بود خوراک خود را با کشت لوبیا، نخود، ذرت، ترب و سیب

ی ضروری برای با یک اتاق کوچک و تعدادی اثاثیهای، تنها کرد. چند تا درختی را در همان محل انداخت و خانهمی
خواست خود ساخت. بسیار نبود، اما کافی بود و فراوانی و سرشار بودن ]و غنا[ در کفایت و بسندگی بود. دلش نمی

تگی ی امیال مادّیِ ساخموجودی زنجیری و در بند اقتصاد باشد، پس اتکای به خود را در پیش گرفت؛ مایل نبود برده
ی کند، پس ، زندگ«زندگی نبود»خواست آنچه را که داری و انضباط فردی پیشه کرد؛ دلش نمید، بنابراین خویشتنباش

 به خودپروری مشغول شد.
 نامم. می« اقتصاد جایگزین»که، دست به کاری زد که من آن را سخن اینکوتاه

فهمیده شود که همیشه یادمان باشد او برای تواند درست اهمیت اقتصادی زندگی ثورو در جنگل، فقط در صورتی می
 کرد. چه هدفی در آنجا تلاش می

اش یها، بلکه در زندگی آن باشد؛ شاعری نه فقط در دنیای واژهای به معنیِ استعلاگرایانهخواست نویسندهمی
ین اهدافخواست کارهای روزمرهدیگر میعبارت هم. به  ین و والاتر مامیِ ت»بگیرند و به اش الهام اش از بالاتر

مشغولیت »بر این استعلاگرا روشن شده بود که این  ۲۴۸۱هم تسلیم باشد. اما تا سال « های روح خودتکانه
 ی مالی اندکی هم برای او داشته باشد.تواند حتّی بهرهاحتمالًا در بازار نمی« خصوصی

فارغ از آن چه که همسایگان ثورو ممکن است فکر کرده باشند، سفر او به جنگل تلاشی به منظور فرار از واقعیت یا 
به  دانست؛سوی واقعیت و تعهدی به ادای وظایفش میاش نبود. برعکس، او آن را سفری بهفرار از وظایف احتمالی

چون بعضی چیزها را به بعضی دیگر ترجیح دادم، »ویسد که نهایش. میترین آرمانگرفتن عمیقی جدیویژه، وظیفه
ذ، های[ لذیقیمت، آشپزی ]خوراکیهای گرانام اهمیت دادم،... مایل نبودم وقتم را خرج تملک فرشو به ویژه به آزادی

رای علاقه ی بای به سبک یونان قدیم یا گوتیک کنم. اگر کسانی وجود دارند که در راه تصاحب این چیزها، مانعیا خانه
نها شوند از آدانند وقتی آنها را صاحب میآید و اگر کسانی وجود داشته باشند که میشان پیش نمیو عشق شخصی

ثورو آشکارا از سقوط در روزمرگی سنّت و « کنم.چگونه استفاده کنند؛ من آن کار را دو دستی به آنان پیشکش می
ارزش خاطر جستجوی تجملاتِ سطحی و بیهدردادن زندگی به از رؤیاهایش و« دست برداشتن»رنگی، از هم
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 نه تنها»کنند، همان کسانی که وی آنان را دید که چنین میعصرانش را میطور که بسیاری از هموحشت داشت، همان
 درکند، قا« تقلّاهای خشن زندگی»دانست. متوجه بود اگر وقت زیادی از عمر خود را وقف می« غمین، که ابله نیز

کردن مخرج را بچیند، و به همین دلیل، کاهش نیازهایش، و کم« تر زندگیتر و ظریفهای لطیفمیوه»نخواهد بود 
زیستی های ]کیفیتِ[ زندگی را بالا ببرد. پس، تجربه و آزمایشی که ثورو با سادهاین کسر را شروع کرد تا نسبت میوه

نبود، برعکس، تصریح و تأکیدی بر بهره گرفتن از آن بود. او دریافت که « ادنی»گیری و یا ترک انجام داد، به معنی کناره
ی موجودش بود، نگران حضور آخرین لحظه« ساختِ -به»نگران »ای شکوهمند است؛ و به همین دلیل، زندگی، هدیه

ا بتواند نونی است؛ تی کی تلاقی گذشته و آینده بود، که دقیقاً همین لحظهنهایت، یعنی نقطهی تلاقی دو بیدر نقطه
 اش را انجام دهد. وظیفه

ه این توان بخواست بدون وقت مرده و تلف شده زندگی کند؛ به آبگیر والدن رفت تا بیاموزد چگونه میمی
رسد، از نظر اصولی ساعات و هدف رسید؛ یا حداقل ببیند آیا این کار اصلًا ممکن است یا نه. به نظر می

یستی،  ز -ِهای بالاتر و کهتر ]پذیرفتند، تفکیکی میان اهداف و ارزشای را نمیبندیروزهایش هیچ تقسیم
جویانه و ی شاعرانه. این همان زندگیِ کارآمد، صرفهی روزمره و تجربهروانشناختی و معنوی[، میان تجربه

 اقتصادمند در نگاه اوست. 
شک به زی نیست جز مرگی که بالاخره و بیاگر زندگی شاعرانه نباشد، پس چی»نویسد: ثورو در روزنگارش می

 «افتد!مان میچنگ
داری است. های سرمایهمان از زندگی با چه شدّتی تحت تسلّط ارزشخواهند نشان دهد که بینشثورو می

گان ای که به واژدارانه، ما را یاری کند؛ معناشناسیدیگر، ثورو تلاش دارد برای فرار از معناشناسیِ سرمایهعبارتبه
 مان در جهان را شکل داده است. بینی و موقعیتی جهانمان هم نفوذ کرده است و شیوهزبان

دانم که لازم است در ازای آن ای میمیزان آنچه که من آن را زندگی»برحسب « ی یک شیءهزینه»ثورو با تعریف 
دلاری کالاها ـ زندگی را والاترین و جای ارزش کند و ـ بههای اقتصاد رایج را وارونه می، ارزش«مبادله شود

کند. وی معتقد است انسان در زندگی مقدار زمانی محدود، ترین خیر و خوبی و کالای قابل مبادله معرفی میپرارزش
د توانهایی محدود دارد، و زندگی درست مثل هر دارایی دیگری میای محدود و امکان توجه و تمرکز بر فعالیتانرژی

کاری شود، انداز شود یا مصرف شود یا به کار گرفته شود یا دزدیده شود یا اسرافستی استفاده شود، یا پسخوبی و دربه
 سازد.ی اقتصادیات جایگزین ثورو را مییا در پستو پنهان شود. این نظام ارزشیِ وارونه، شالوده
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 اقتصادیات جایگزین ثورو

اش در بازار ارزش کمی بیند حرفهروی هر آن کسی است که میپرسد که ـ به خصوص ـ  رو در هایی میثورو پرسش
 دارد: 

 قدر وقت بگذارم؟ بهترین راه کسب معاش کدام است؟ برایش باید چه
 برای خوب زندگی کردن و آزاد بودن، چه قدر نیاز مادّی دارم؟ 

ارد، اما باید به یاد داشت که به ای وجود داش و تمدّن سودمحور، ناسازگاریثورو دریافته بود که میان فرهنگ شخصی
اش به بازار، در پی یافتن راهی بود برای خودداری از جای مطالعه و تمرکز بر روی چگونگی فروش محصول نبوغ

 کاسبی و معامله هر آنچه»گفت: ای میوار و مثال زدنیفروش آن. علت در این است که ثورو با تحقیق نمونه ضرورت
 « کند.دچار لعنت و طلسم می گیرد،را که به کار می

 زندگی هایضرورت 

، های زندگی استسازیِ تمامی ضرورتگذارند، مشخصای که اقتصادیات جایگزین پیشاروی مینخستین وظیفه
قیِ ی رسیدگی به مشکلات حقیتوانیم آمادهها را تأمین نکرده باشیم نمیبه این خاطر که، تا زمانی که ما این ضرورت»
گوید، سادگی فلاکت مادّی نیست. ما همگی باشیم. ثورو می« دورنمایی از موفقیت»و « همراه با آزادیزندگیِ »

د شونیازهای جسمانی بنیادینی داریم که باید ارضاء شوند )هرچند ممکن است تعدادشان از آن چه عموماً تصور می
آید یا آیا از سرمای امشب جان به ام از کجا مییکه شام بعدکمتر باشد(. اگر آن نیازها ارضاء نشوند از اضطراب این

در خواهم برد یا نه، ممکن است نابود شویم. واضح است که این وضعیت چنان وضعیتی نیست که به یک زندگی آزاد، 
ه های جهان، یا بهایمان به ستایش شگفتیو شکوفا منتهی شود. به همین نحو، پیش از اختصاص هر یک از انرژی

ی؛ های برآمده از وجود انساندارِ تازه و شخصی به پرسشهای معنیهای بالاترمان، یا به یافتن پاسخیتتکمیل ظرف
مان مطمئن شویم. بنابراین های مادّی را تأمین کنیم تا از بقای جسمانیِ سالملازم خواهد شد که اقلًا حدّاقلی از پدیده

 درنگ و اساسی دارد.ها، اهمیت بیتأمین آن حداقل

o پوشاک 

اشرافیت و یا با اهمیت به نظرات دیگران در مورد تأمین پوشاک، ثورو شک دارد که آیا در بیشتر موارد ما با عشق به
 ی کسبمراقب همه»گوید: کند. ثورو میگیریم یا اینکه سودمندی پوشاک است که ما را هدایت میسَمت و سو می
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ی [ یی باش که به لباسی تازه احتیاج دارند، به جای اینکه به دنبال پوشندههای اجتماعیها یا جایگاهو کارها ]یا موقعیت
 «ای باشند.تازه

کنند انگاری که اگر وصله بر زانویشان باشد، ویران خواهند شد. برایشان ها طوری رفتار میخیلی»گوید: ثورو می
ند.... این که تنبانی پاره ]و وصله زده[ داشته باشتر خواهد بود که با پایی شکسته لنگ لنگان به شهر وارد شوند تا راحت

ی تری نداشته است؛ تازه! مطمئنم که در ذهن آن بقیهی لباسش مقام پایینامّا هیچ فردی در چشمان من به خاطر وصله
ای ج های مُد روز یا حداقل تمیز و وصله نخورده داشته باشی، بهتری وجود دارد که لباسدر اکثریّت، نگرانیِ بزرگ

 « اینکه نگران وجدانی سالم باشی.
زاری گها و تالارهای قانونتنهـا آنـانی کـه بـه شب نشینی»گوید: رسانَد، میثورو در حالی که بحث خود را به اوج می

شان عوض های درونهایی که به تعداد دفعات عوض شدن، آدمهای نو داشته باشند، کتروند، بایستی کتمی
بی شان را به خو شان را دارند و[ وظیفههایم مناسب پرستش خدا هستند، پس ]کارآییاگر لباسشوند. اما می

ا ی پرستش خدا، بلکه بپرسش جالبی است برای بررسی، اگر نه الزاماً درباره «گویم؟دهند، درست نمیانجام می
 یک تعمیم، بیشتر در رابطه با زیستی پرشور و حرارت نیز.

 شویم ثورو بهدهیم، آن وقت است که متوجه میمان را به کسانی نادارتر از خودمان میلی کهنهکه پوشاک تجمهمین
جا گوید فقرا حداقل از نظر پوشاک، عملًا از ما داراترند، چون قادرند با کمتر بسازند. اما نباید دیدگاه وی در اینما می

کند تا ما را کند، بلکه تلاش میاه و رسم پوشیدن تجویز نمیبد فهمیده شود. او در حال تجلیل از فقر و فقرا نیست یا ر
ای درست، به اندیشیدن در مورد مفروضات فرهنگی پیرامون اهمیت لوازم مادّی )در این جا پوشاک( برای زندگی

 دوباره وادار کند. 

o سرپناه 

یم که توجه داشته باش»کرد اول باید ی ضروری زندگی است، پیشنهاد میدر واقع لازمه« سرپناه»ثورو با این فرض که 
دید که در چادرهایی از برزنتِ سرخپوستان را در شهر می« ی مطلق زندگی است.چه سرپناه ساده و کوچکی لازمه

وانند حداکثر در یک یا دو روز ساخته شوند، و در عرض سه تکنند، چادرهایی که در ابتدای کار مینازک زندگی می
 ها را داشته باشد. تواند یکی از آنچهار ساعت برپا شده یا جمع شوند؛ و هر خانواری می

کنم اگر ادعا شود که تمدّن و شهرنشینی، پیشرفتی واقعی در شرایط انسانی است ـ و من فکر می» گوید:ثورو می
اید بخشند ـ بشان را در این شرایط، بهبود میهایاند که برتریکه فقط این خردمندان طور است، هرچندهمین
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وجه به های بهتری تولید کرده است؛ با تتر کردن مسکن، مسکنبتوان اثبات کرد که این پیشرفت بدون گران
یخته شود، عمر بیاینکه هزینه  «یا دراز مدت. درنگی هر چیز، میزان عمری است که لازم است به پایش ر

داد با زندگیِ آیند و پیشنهاد میای به دست میهای ما با چه قیمت و فدیهگاهخواست نشان دهد سکونتثورو می 
ری ها با تبها را بدون لطمه خوردن از نقاط ضعف و اشکالات حفظ کرد. با توجه به اینتوان تمامی مزیتتر، میساده

ای جمع و جور، امّا ماه، برای خود کلبه ۹رختی برید، و بدون شتاب در طیّ حدود به کنار تالاب والدن رفت، چند د
 اش ناراضیمحکم ساخت. ثورو از سرپناه مختصر خود کاملًا راضی بود. آیا این رضایت او را از پادشاهی که از کاخ

م. ستیم داراتر از پادشاهان باشیتوانی ما با کمی خردمندی بیشتر میگوید همهکند؟ وی تلویحاً میاست، داراتر نمی
کنند، ها ظاهراً هرگز به ماهیت ]و کارکردهای ضروری و انسانی[ خانه توجهی نمیبیشتر انسان»امّا شوربختانه 

کنند باید چیزی داشته مانند، چون فکر میشان فقیر میو در حالی که هیچ لزومی ندارد، عملًا در تمام زندگی
 «شان دارد.ایهباشند شبیه آنچه که همس

ی تأمین امکانات برای خود، برای خوداتکا بودن وجود دارد که در «تجربه»کرد که چیزی مهم در به علاوه، فکر می
در »رسید پداری از دست رفته است. از خود میو تقسیم کار افراطیِ سرمایه« های مدرنپیشرفت»ی به اصطلاح نتیجه

ساختند...، آیا استعداد شاعرانه در سراسر جهان تکامل های خود میا با دستشان رهایها خانهکه انسانصورتی
ر کرد که دو اظهار می« کنیم؟ها را به نجّار واگذار میآیا تا ابد لذّت ساختِ خانه»پرسید می« یافت؟بیشتری نمی
خود  یچون ساختن خانهمای هروهایش، هرگز به کسی برنخورده که سرگرم شغل بسیار ساده و طبیعیتمامی پیاده

تواند شک دیگری میکند؟ بیو در نهایت به چه هدفی خدمت می 1تقسیم کار]مان[ قرار است ما را تا کجا ببرد؟»باشد. 
تواند، پس باید این کار را به قیمت فکر نکردن من برای به جای من هم فکر کند؛ امّا این درست نیست که چون می

گاه مختصر و متوسط، بتوانند به معنای ها با زندگی در سکونتثورو این است که انسان خودم انجام دهد. پیشنهاد
جویی کنند و به این وسیله از داراترین افراد موجود داراتر شوند، البته نه از نظر مال و ها کار را صرفهواقعی کلمه، سال

 . دارایی مادّی، بلکه از دیدگاه آزادی، رضایت خاطر و خشنودی درونی

o خوراک 

کاشت ـ به ویژه انواع لوبیا و چند کرت خورد شخصاً میثورو در طیّ دو سال اقامت در آبگیر، کلّ خوراکی را که می
اش آب بود. از این آزمایش و تجربه، در کنار نکات دیگر آموخت زمینی. نوشیدنینخود، ذرّت، انواع ترب و انواع سیب

                                                 
ار انگشت ناشی از تقسیم ک« ازخودبیگانگیِ »آور است. مارکس و چارلی چاپلین )در عصر جدید( بر هرچه بیشتر و پیشرونده هم، نگرانی« تقسیم کار»به زبان ثورو، در اقتصادِ  .1

 اند.گذاشته
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 تواند خوراکی ساده بهانسان می»که و این« شکلی باورنکردنی کم مشکل استی خوراکِ ضروری فرد به تهیه»که 
ت اش نوشداریاشاره به نخستین سال مزرعهبا« سادگی خوراک حیوانات بخورد و در عین حال سالم و پرتوان بماند.

زیِ امروزه،... باور دارم ی نکات، یعنی با توجه به اهمیّت روح انسان و در نظر داشت کشاوربا در نظر داشت همه»که، 
وی علاوه بر تأمین نیازهای خوراکی خود، تقریباً یک هکتار « که عملکردم بهتر از هر کشاورزی در کنکورد بوده است.
  1ی گهگاهی خود را تأمین کند.انواع لوبیا کاشت که بعداً آن را فروخت تا مخارج متفرقه

چون »تر است. شناخت، مستقلیی معتقد بود از هر کشاورزی که میاش و تمرین خوداتکاثورو با ساده کردن زندگی
ستم به ام را بچرخانم و توانای نداشتم که بابتش بدهکار باشم، لازم نبود برای دیگران کار کنم تا زندگیخانه و مزرعه

 « اند.کنم، بسیار هم پیچیدهکه فکر میدنبال رؤیاهای حقیقی خود بروم، رؤیاهایی که در هر آن
رای اش شرافتمندانه باشد و در عین حال بروبرو شود؛ یعنی چگونه معیشت« پرسش دشوار»به جنگل رفته بود تا با آن 
 بخش خود باز هم آزادی داشته باشد. علائق هدفمند و رضایت

ا عنوان ب نوالداما تولید خوراکِ خود، تبدیل به چیزی بسیار بیش از صِرفِ زنده نگه داشتن جسم شد. در فصلی از 
 گوید: بینیم که به ما میمی« ی لوبیامزرعه»
چون زدند، و به همین خاطر توانی همهایم شدم، عاشق لوبیاهایم. آنان مرا به زمین پیوند میمن عاشق کرت»

در تمام آور من داند. این بود کار شگفتپروردم؟ فقط خدا میها را میکه چرا آندیدم. امّا ایندر خود می۲2آنتائوس
کنم؛ در کنم، آنان را وجین میتابستان... من از لوبیاها، و لوبیاها از من، چه خواهند آموخت؟ آنان را تحسین می
 « ی من است.زودهنگام صبح و دیرهنگام غروب، چشمم به آنان دوخته شده است؛ و این کار روزانه

ها بقّالی توانست خوراکش را ازود و با تلاش بسیار کمتری میی روز مزد سرِ کار برتوانست به عنوان کارگر سادهثورو می
شد، نخست به خاطر کارگری کردن برای بخرد، اما این راه را انتخاب نکرد، چرا که با این کار به دیگران وابسته می

 دیگران و سپس به دلیل نیاز به خرید تولیدات ضروری از آنان. 
ید شود. دادن فرصت به دیگران برای تولتر میاش عمیقی از حفظ استقلال و آزادیزیستی حتامّا دلایل ثورو برای ساده

اش تقیمکرد، تماس مستر باشد، تماس او را با زمین هم قطع میخوراک برای او، حتی اگر این تولید کارآمدتر یا باصرفه
 اش. او امّا تاب تحملی معنوینبع تغذیهی مادّی و هم از مکرد، یعنی هم از منبع بنیادیِ تغذیهرا با طبیعت قطع می

ت. خواسی لمس رشد و کشت آن را هم میخواست؛ بلکه تجربهاین را نداشت. چرا که لوبیا را فقط برای خوردن نمی

                                                 
 بود.ی نان خود، روغن برای چراغ، و غیره پوستی و نمک برای تهیهها شامل بذر، برنج، بلغور سرخاین هزینه .1
2۲:Antaeus . او قوت و نیرو  در اساطیر یونان، آنتائوس فرزند پوزیدئون )خدای دریا( و گایا )خدای زمین( است که قهرمانی بسیار قوی پنجه و چیره دست بود و زمین به

 بخشید.می
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گوید در هوای آزاد بودن، عرق آوریم. به ما میهایش به دست می، شناختی از ماهیت تلاش«ی لوبیامزرعه»در فصل 
ی محصولی فور»ی دشت و صحرا، گاهی، وجین کردن لوبیاها در هوای تازهر در زیر آفتاب و آسمان صبحریختن از کا

« کردممی اشاین دیگر لوبیا نبود که و جین»شد که در این مواقع، با قدری رازآمیزی یادآور می« آورداندازه به بار میو بی
 کرد.کرده، زمین را کشت نمیدر که روحش را کشت میقتوانیم به راحتی حدس بزنیم که مدعی بوده آنو می

چنان با او آشنا شده بودند که پس از مدتی، ها آنباشد خرسند بود. چرخ ریسَک« بخشی بنیادی از طبیعت»از این که 
ار یک ب»ها نوک بزنند. آورد بنشینند، و بدون ترس به شاخهتوانستند بر روی یک بغل هیزمی که با خود میحتّی می

ام نشست... حس کردم که با داشتن آن شرایط و وضعیت، ای بر روی شانهموقع وجین کردن، گنجشکی لحظه
ها هم سرانجام کاملًا ای داشته باشم. سنجابام سردوشیتوانستم روی دوشتر از زمانی هستم که میشدهشناخته

 «آمدند.زیر دست و پایم می شان را کوتاه کنند،خواستند راهگاهی که میخودمانی شدند و گه
داد و حیات وحشِ آن طرف مزرعه را به ای گوش میهای قهوههایش بود، به باسْتَرَکوقتی در حال کار بر روی کرت

، ای واقعی نداشتای برای زیاد کردنِ سود نداشت، و به همین دلیل عجلهدقت زیر نظر داشت. به این خاطر که انگیزه
به »، زدندقرمز را به تماشا بایستد که در اوج آسمان دور میهای دُماش تکیه کند و شاهینفرصت داشت به کج بیل

های خود شدند، انگاری که مظهر و تجسم اندیشهآمدند، به هم نزدیک و از هم دور میگرفتند و فرو مینوبت اوج می
ی احساس تغییر آب و هوا و توجه به روند هاگرا، فرصتِ چنان برخوردهایی، حتی فرصتبرای شاعرـ طبیعت« اند.من

د و گذارای رو در روی هم میاند. ثورو این نوع کار را با کار دفتری و کارخانهطبیعی روز، نیروبخش و سرزنده کننده
 شود.وری بیشتر جبران نمیشود که از دست دادن این تجربه، با دستمزد یا بهرهدوباره هم مدعی می

ترین توجه ماست و این روزها هم، بیشتر از هر زمان دیگری. امّا این ی جدیرویی، شایستهاین حساب و کتاب ثو
تا وقتی که مان را به دنیا گسترش دهیم. یعنی توجه، نیازمند قدری تلاش هماهنگ خلّاق از سوی ماست که نگاه

جود دارد، احتمالًا انجام امور تر برای رفع نیازهای اساسی مان و تر و خودیتر و صمیمانهدرنیابیم راهی ساده
مان را بنا هایدهیم و بر همان اساس زندگیمان ادامه میی فعلینظرانهی معمول و تنگاقتصادی را به شیوه

اد بازار شویم که اقتصتر، متوجه نمی، یا به بیان دقیقایمفهمیم که چه چیزی را از دست دادهکنیم، و اصلًا نمیمی
 «گوییم، این تنها راه است.می»اند. چیزی را از ما گرفته و تقسیم کارش، چه

 ها: چه اندازه کافی است؟ فراسوی ضرورت 

 آفریند: را استادانه می والــدن، یکی از قطعات محوریِ «گرما»و « آتش»ای از ثورو پس از پروردن استعاره
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پناه، پوشاک،  ]یعنی« شودگـرم می»وقتی انسانی با چندیـن روشی که شرحشان رفت، » با خوراک، سر
خواهد، یعنی خوراک خـواهد؟ قطعاً گـرمای بیشـتری از همان انواع پیشـین نمیسوخت[، بعد از آنْ چـه می

ددتر، های متعـ«آتـش»تر، تر و فـراوانتر، پوشاک لطیـفتر و باشـکوههای بزرگتر، خـانهبیشتر و غنی
 خواهد.ا نمیتر و همـانندشان ر تر و داغوقـفهبی

اند به دست آورده است، برایش جایگزین دیگری در برابر تلاش وقتی آن چیزهایی را که برای زندگی ضروری
یاده ی در خودِ زندگی. اینک رهایی «اکنون»ها وجود دارد؛ یعنی ماجراجوییِ ها و ناضروریبرای رسیدن به ز

یدن است.بارترِ زندگی، در اش از تقلّای خِفّتگرفتنو مرخصی  «حال آغاز
ها آن گیریم که ثورو پیش از این،وقتی که ضروریات زندگی را تأمین کرده باشیم، ناگهان رو در روی آن مسائلی قرار می

نامید. یعنی این مسأله که آیا به جستجوی اندازی از موفقیت میی آزادی و چشمرا مشکلات واقعی زندگی درباره
 مان انجام دهیم و آزاد بمانیم.ر از ضروریات زندگی ادامه دهیم یا کاری دیگر با زندگیاشیاء مادّیِ بیشتوسایل و 

ی این معامله )با ی خوبی است. امّا گاهی هزینهاشیاء، معاملهی تاخت زدن وقت در ازای پول وشک گاهی هزینهبی
اب، کند؛ پس با این حسر، بلکه نادارتر میشود، و ما را نه داراتملاک زندگیِ واقعی( سرانجام بیشتر از دستاوردش می

ایم، قلب اقتصادیات جایگزین ثورو است. پس طور که دیدهای با صرفه نخواهد بود. این حساب و کتاب، آنمعامله
اشیاء ضروریِ زندگی را به دست آورده باشیم، از آن پس باید به تواند چنین بیان شود: همین که ی اساسی میآموزه

یابی کنیم که برای خوب زیستن و آزاد بودن، عملًا چه قدر بیشتر لازم داریم، با فکر کردن در این مورد که آیا دقّت ارز
افزاید، چه بی درنگ یا در درازمدّت، و کاهد یا به آن میمان میتر، عملًا از کیفیت زندگیطلب چیزهای مادّیِ بیش

 بعد هم بر همین اساس عمل کنیم. 

 ا چه حدّی کافی است؟ دارایی مادّی ت 

ر پاسخ داده تکه ابتدا پرسشی پیشینی و حتّی مهمغیر ممکن است، مگر این« چه قدر کافی است؟»پاسخ به پرسش 
مان را دیی فعالیت اقتصاکشد تا فایدهاین پرسش بنیادی ما را به چالش می« ؟]نیاز یا هدفی[ کافی برای چه»شود: 

ان موفق مهای اقتصادیتوانیم بدانیم که آیا تلاشاش را تشخیص دهیم، نمیمشخص کنیم، چرا که اگر نتوانیم هدف
 به روزمرگی و بطالت مان، صرفاً در ذهن به منظور هدایت و توجیه تلاش« هدف بزرگی»بوده است یا نه. بدون داشتن 

گاهانه دهد که اگر درک روشنی کنیم. ثورو در عمل به ما هشدار میای عمل نمیمشغولیم یا در واقع برای هیچ مقصود آ
کنیم نداشته باشیم، یا ندانیم چرا به جای این سو، رو به سویی دیگر داریم، قادر نخواهیم مان میچه که با زندگیاز آن
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دارند یا از راه درست منحرف های مادّی، ما را در مسیر درست نگه میمان نسبت به پدیدههایا نگرشبود بگوییم که آی
 کنند. می

 ای در خود ـ پروریپردهمیان 
، حکمی که اگر ثورو آن را شنیده بود مطمئناً با «ات باششاعر زندگی»فریدریک نیچه فیلسوف آلمانی گفته است: 

گیرد، ما نیز باید زندگی را طور که شاعر، زبان را در دستان خود میهمان 1کرد.برخورد می همدلی و نظر موافق با آن
توانیم؛ و ای که میدر دست بگیریم؛ و آن را به چیزی ارزشمند تبدیل کنیم و شکل دهیم ـ تصور کردن بهترین زندگی

 ای. سپس اقدام به آفرینش آن چنان زندگی شایسته
مان مسئول خلق اش دارد؟ آیا هر کدامچنان نسبتی نداریم که هنرمند با مواد خامهای خود آنزندگیمان با آیا هر کدام

آمیزی کرد، که بتوان تابلوی خاصی را رنگشناسانه نیستیم؟ اینای زیباییخود به عنوان پروژه و آفرینش معنای زندگیِ 
تر این است که را بتوانی زیبا کنی؛ امّا بسیار بسیار باشکوه ای است قابل ذکر که چیزهاییای را تراشید، نکتهیا مجسمه

 الدنوبندیِ کنیم. به همین نحو، در پایانآمیزی کنیم و تراش دهیم که از طریق آن نگاه میای را رنگخودِ فضا و واسطه
 «ایم.ای را زیست کنیم که تصور کردهزندگی»خواهد تا مان میاو از همه

 ایها ممکن است بلندپروازی به نظر برسد، امّا اصل مطلب مطرح شده، نکتهی ایناز نظر بعضی خوانندگان، همه
هر انسانی »و بهانه نیاور. « ات عشق بورزبه زندگی»کند ای توصیه میدهندهاست جدی. ثورو با سادگیِ آرامش

ین و  اش را ـ حتّی در سطح جزئیات ـ  شایسته وموظّف است زندگی درخور تأمل و مشاهده در والاتر
ین ساعت زندگیبحرانی دید که چه آسان، نامحسوس و تدریجی به مسیرهای خاصی روانه امّا می« اش کند.تر

رنگی در چه آسان به مجراهای عمیق سنّت و هم»سازیم، ای برای خود میطلبانهشویم و راه کوبیده و راحتمی
 «افتیم.می
گاهانه سر نکنیم، اگر فقط با ترغیب و فشار مکانیکیِ زندگی اگر»اندیشید می وَرمان ی که سَر«]خدمتکار»مان را آ

خیزیم، شکی نیست که در طول زندگی فقط مشغول راه رفتن در خوابیم، و با کشتن وقت، به شده[ از بستر برمی
ان تویدار نشویم، انتظاری از آن روز نمیزنیم. روزی که با کمک نبوغ و استعدادمان از خواب بمان زخم میجاودانگی

گوید، بلکه به نابغه )یا شاعر( درون ثورو در این جا مطمئناً از نوابغ سخن نمی «داشت، تازه اگر بتوان آن را روز نامید.
یانات، رانده شوی، مقاومت خود و زندگیگوید اشاره دارد. میمان همه ات را جدّی بگیر. نگذار با فشار جر

 ات را به کار گیر تا سرنوشت خود را خلق کنی. خودت را بساز، بیدار شو!ات را اعلام کن و ظرفیتآزادیکن. 

                                                 
اعر... ش»نویسد: می« اصالتزندگیِ بی»ز بیت و مصرع و نظم یاد کند؛ مثلًا در که صرفاً اگوید، به جای اینسخن می« شاعری». در بسیاری موارد، ثورو با توجه به زندگی، از 1

  .«اش پایدار کنداش را با شاعریبایستی جسم
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بر سرِ »گوید: گونه میاین والدنی آغازین است. مطایبه والدنگیرترین استعارات اخلاقی در بیدارسازی یکی از چشم
با  ایستد،ی آشیان خود میگاهان در آستانهچون خروس سحری که صبحخواهم همآن نیستم تا مرثیه بسرایم، امّا می

تنها »خوانیم که چنین می والدنو در بند پایـانیِ « قدرت رجز بخوانم به این امید که همسایگانم را از خواب بیدار کنم.
یم.ه سر میآن روزی سپید یّتِ این ن «هنوز روزهای بسیاری مانده تا کاملًا بیدار شویم. زند که برایش بیدار

ده مان نشدهد که امیدوارم فراموشمان قرار می، ما را رو در روی پرسش کانونی«بیدار شدن برای زندگی واقعی داشتن»
شویم. به بیان دیگر لازم است از خود پرسید، روبرو « کافی برای چه؟»باشد. لازم است پیش از هر چیز با پرسشِ 

ند های معنادار، هدفماگر از خواسته ،یعنی ،اگر از این پرسش غفلت کنیم« ثروت مادّی را باید برای چه بخواهیم؟»
های ناچیزِ غیر ضروری و مان در طلب خواستههایمان غفلت کنیم، در خطر هدر دادن زندگیبخشو رضایت

یستنِ در عمقِ  ، تلاشی برای دور کردن خواب است.... «اصلاح اخلاقی»گفت می هستیم.« درماندگی پنهان»ز
ؤثری ی فکری مقدر بیدار است که بتواند ورزهها نفر تا حدّ کار جسمی بیدارند؛ امّا یک نفر در هر میلیون، آنمیلیون

آسمانی بیدار است. بیدار بودن، زنده بودن  میلیون نفر برای زیستی شاعرانه و ۶۱۱داشته باشد و تنها یک نفر در هر 
 « است.

ای دینی بود، و یکی از بهترین کارهایی که ورزه»آغازید: تنی در آبگیر میدمان و آباو هر روز را با برخاستن در سپیده
به  نان شدید وچتوانست ما را آنتر بیدار کند، چه چیز دیگری میدرنگتوانست ما را بیچه چیزی می« دادم.انجام می

گاهی حسّی وارد کند، جز شیرجه ای، به درون آبگیر صاف و سرد، به همراه فشار، به درون حالی از شور و شوق و آ
 گاهی؟ عنوان نخستین کار صبح

کند اگر ل میثورو استدلا «با طبیعت تماس بگیر، تماس بگیر! و بپرس ما چه کسی هستیم؟ ما کجا هستیم؟»
ه چه درد از خود بپرس: پول واقعاً ب»روبرو نشویم، شاید نتوانیم معنا یا منظور اقتصاد را بفهمیم.  هاییبا چنین پرسش

 «خورد؟می
کننده از یک منظر اقتصادی، دیمی و تصادفی رفتارهای مصرف« اهدافِ »پذیرند که اقتصاددانان طبق معمول می

اش بود. در عوض، کار اقتصاددان، به حداکثر رساندنِ راناند و موضوعی نیستند که لازم باشد نگهستند، صِرفِ سلیقه
ها و کارآمدِ نسبت سود اقتصادی است، به طوری که از طریق معاملات اقتصادیِ بازار آزاد، تا حد ممکن سلیقه

ها میل اند فرض بگیرند انسانپسندهای قطعیِ افرادِ هر چه بیشتری ارضاء شود. اقتصاددانان در ضمن مایل
گزین شود. اقتصادیات جایاپذیری به ثروت مادّی، مالکیت و مصرف دارند که فقط با کمیابیِ منابع محدود مینسیری

 کند.ثورو این فرضیات را رد می
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ناپذیرند. که فعالیت اقتصادی بتواند توجیه شود، اهداف باید توجیه شوند. اهداف از ابزار جداییبه زعم او پیش از آن
ناپذیری به ثروت مادّی دارند و همیشه از کرد که میل سیریه عنوان عاملانی اقتصادی تصویر نمیها را بثورو انسان

کافی داریم،  یتوانیم بفهمیم چه وقتی به اندازهکرد که ما میاند. او کاملًا برعکس، فکر میکمیابیِ منابع مأیوس و غمین
ستن خوا»قدر که به ثروت حقیقی، آن. بنا به این نگاه، مان را فقط و فقط به مسأله معطوف نگه داریماگر که ذهن

یم مربوط نیست. و آیا امکان دارد « خواهیم داشته باشیمآنچه که می»مربوط است، به « آنچه که اکنون دار
جاست که سخنان لائوتسه، باری دیگر یافتنی شود؟ اینی اراده کردنِ صِرف، دستاین نعمت با اقدام ساده

 «ی کافی دارند، ثروتمندند.دانند به اندازهآنانی که می»د: یابمصداق می
 

  وسایل راحتی و رفاه، تجمّلات و ابزارها 

مان هستیم، حال این هدف هرچه باشد. اما مگر گیری هدف اصلی زندگیما همگی خواهان منابع مادّی لازم برای پی
 مان را پشتیبانی نکند، بلکه مانع رسیدن به آنهدف اصلیممکن است مواردی پیش بیاید که در پیِ منابع مادّی بودن، 

قدر است؟ یک بار دیگر، پاسخ به این پرسش با پاسخ به چه« خیلی زیاد»است، اما « کافی»شود؟ هرکسی به دنبال 
دانیم که پاسخ درست واحدی برای این پرسش وجود ندارد. امّا شود و میشکل داده می« کافی برای چه؟»پرسش 

ر تواند آن را بآورد که هر یک از ما مییم دید که اقتصادیات جایگزین ثورو چارچوبی برای کند و کاوی فراهم میخواه
های درست دست و پنجه نرم شود که با پرسشروی زندگیِ خود به کار بَرَد. اقتصادیات جایگزین، حداقل باعث می

 کنیم، تلاشی که دستاورد کمی هم نیست.
یدن چیزی ضروری همین که نیازهای بنیادی»حرف او این است،  مان ارضاء شوند، برای به دست آوردن یا خر

ین »المثل قدیمیِ این دیدگاه چیزی نیست جز شکل دیگری از ضرب« برای روح، دیگر پول لازم نیست. بهتر
تواند باز هم قادر یات زندگی، میانسانِ صبورِ شادابِ با اراده، با تأمین ضرور « اند.چیزهای زندگی رایگان

اش مشعوف پایانسخنی و دوستی را تجربه کند، در طبیعت پرسه زند و از نمایش بیباشد عاشق شود، لذت هم
در ستایش شود، بخشی از جماعت باشد یا از تأمل و تفکر در تنهایی لذت برد، در زندگی سیاسی شرکت کند، 

یباشناختی یا روحی داشته  باشد، به تأنی و مکاشفه بپردازد، آواز بخواند، بخندد، و امثال این کارها، تجربیات ز
یاد نیازی ندارند.  ،که هیچ یک به پول  یا به پولی ز

رای دانیم باش قطعاً ساده بود. میورو اموالی داشت که فراتر از ضروریات محض زندگی بودند، هر چند زندگی مادّیث
 اش، که بخشی از آن ساخت دستگوید اثاثیهق و بیش از حد لوبیا خورد. به ما میای ساخت فقط با یک اتاخود خانه
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خودش بود، عبارت بود از یک تخت، میز، یک میز تحریر، سه صندلی، یک آینه به قطر هفت و نیم سانت، انبرهای 
، فنجان، یک قاشقشویی، دو کارد و چنگال، بشقاب، یک تابه، یک ملاقه، یک لگن رختاجاق، یک کتری، دو ماهی

اش کهنه و پاره نبود، امّا با خوشحالی ای برای مُلاس چغندر و یک فانوس ژاپنی. هر چند که لباسی روغن، کوزهکوزه
کاملًا  اشگذراند، پوشاکاش را در بیرون خانه میکه بیشتر وقتجاییپوشید، و از آندار میهای قدیمی وصلهپوشاک

 چاقو، تبر، بیل، فرغون و امثال آن و»گفت که تعدادی ابزار مانند ها، میرسید. فراتر از اینیفرسوده و هوازده به نظر م
داشته است،  «بعد از ضروریات»بندی چراغ روشنایی برای مطالعه، نوشت افزار، دسترسی به چندتایی کتاب، در دسته

تی مان بلند است، پس بایسثورو، اگر اهداف بنا به قول« توانند به قیمتی ناچیز تهیه شوند.چیزهایی که همگی می
کید داشت که:   محدود بودن نیازمان به پول و مال در زندگی را به رسمیت بشناسیم. وی تأ

 «ترین مهارت من کم خواهی بوده است.بزرگ»
زو ها را جینناپذیرند ـ خوراک، پوشاک، سرپناه و سوخت ـ و ثورو ابرخی از منابع مادّی برای زندگی، قطعاً اجتناب

ها( گی)یا آسود« رفاهیات»شمرد، یعنی ی دیگر برای منابع مادّی بر میکرد. وی سه طبقهبندی میطبقه« ضروریات»
ه ؛ ک«ابزارها»که غیر ضروری و زائد و حتی مضرّند؛ و « تجمّلات»تر کردن زندگی است؛ بخششان لذتکه خدمت

 کنند. مان میرسیدن به اهداف زندگی یاری برند و درخودسازی و رشدمان را به پیش می
گاه بود که ظاهراً برای مادّیاتی که در زندگی ضروری نیستند، جایگاه معقولی وجود دارد، امّا زندگی را آسوده تر، ثورو آ

 کرد بایستی محتاط و مراقب باشیم: خطر رفاهیّات در آن استکنند. در عین حال احساس میتر میبخششادتر و لذت
را به  مانی وقت و انرژیمان بدل شوند، و بخش عمدهتوانند به سادگی به کانون اصلی زندگیکه اعتیادآورند. آنان می

کرد که هدف زندگی این نیست که راحت باشی، بلکه این است که پرشور چنین احساس میمصرف برسانند. وی این
بار ای صرفاً زیانتواند معاملهدهیم، میا داشتن رفاهیات میزندگی کنی. علاوه بر این پول و وقتی که برای خرید ی

 ند.دهای است که میتر از زندگیدهیم، گرانشان میکه برای« عمری»باشد، از این نظر که در نهایت، رفاهیّات از نظر 
ه زاید وی با ارجاع ب کرد.کرد، امّا از تجملات بسیار بیشتر دوری میثورو از وقت گذاشتن برای رفاهیات خودداری می

مان با این تجمّلات، ریخت و پاش و آلوده هایدر حال حاضر خانه»نویسد: ی تجملی چنین میبودن تزئینات و اثاثیه
« اکردهن»اش را گاهیدانی جارو کند، و کار صبحتواند به زبالهشان را میشده است، و یک کدبانوی خوب، بخش بزرگ

گاهیِ انسان در این دنیا ، کار صبح1گاهی و موسیقی مِمْنونهی! با وجود سرخی شفق صبحگاباقی نگذارد؛ کار صبح

                                                 
ه یادبود ممنون، ک یاند که مجسمههای خود آوردهگاهی است. ممنون پسر اوست. نویسندگانی باستانی در نوشتهی رومیِ شفق صبح. سرخیِ شفق وموسیقی ممنون: اورورا، الهه1

  دهد.کند، نوایی موسیقایی در هر صبح سر میهای شفق، آن را لمس میهنوز در ساحل رود نیل در مصر قرار دارد )در دوران باستان(، آن هنگام که اولین تابش
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اند، ام هنوز اصلًا گردگیری نشدهی روحچیست؟ سه تکّه سنگ آهک روی میز تحریرم داشتم، امّا وقتی که دیدم اثاثیه
 «شان انداختم.نفرت از پنجره بیروناند وحشت کردم، و با ها هر روزه نیازمند گردگیریکه سنگاز درک این

گوید نباید وقت و توجه محدودمان را بر روی چیزهایی جا هم میطور که غالباً هم چنین بوده است، ثورو در اینهمان
اند. چون نکته بی ربط« دارِ خودمانبخش و معنیعشق رضایت»مان، یعنی به «کار صبحگاهیِ »هدر بدهیم که به 
بارتر از این، اند ـ نقدی که نسبتاً ملایم است. زیانفایدهکه تجمّلات برای زندگیِ درست، زاید و بیفقط در این نیست 

محروم و منحرف کنند. ثورو « دار خودمانبخش و معنیی رضایتعلقه و علاقه»نقش این امکانات است که ما را از 
ند، بلکه پذیرهای زندگی، نه تنها اجتنابو راحتی هابیشتر تجمّلات، و بسیاری از به اصطلاح آسایش»مدعی بود که 

ب سازی دیدگاه غالبر همین مبنا، ثورو به شکلی برانگیزنده ـ باز هم با وارونه« موانعی قطعی برای عروج بشرند.
 « تواند رهایشان کند ثروتمند و داراست.انسان به نسبت چیزهایی که می»کرد که: اقتصادی ـ بیان می

این آخر کار نیست. هرچند که ثورو منتقد داشتن و مصرف تجمّلات بود، منتقد کسانی هم بود که با وجودِ  امّا باز هم
اند. این وضعیتی است مهم، هر چند که بیشتر مربوط است به طبقات کردند محرومشان به شدّت احساس میآسایش

واند تشان دارند، میها از موقعیت مادّیدی که آدمی فقیر. حرف او این است که هر ناخشنومتوسط و بالا و نه به طبقه
ن اصیل و ی هرگونه نداشتکه نتیجهشان باشد، تا اینی شکست در نگاه کردن شایسته و درست به زندگیکاملًا نتیجه

از دوران سخت شکایت داشت، چون توان خرید تاجی برای خود »حقیقی باشد. بهتر است مانند کسی نباشیم که 
  «نداشت!

کنند مان هستند و به ما کمک میرسد، چیزهایی که اصالتاً در خدمت پیشبرد خودسازیمی« ابزار»و سرانجام، نوبت 
ر، چراغ افزا؛ کتاب، نوشت«ابزار»بندی تا به اهدافمان برسیم. اگر به زندگی خودِ ثورو نگاهی بیاندازیم، در طبقه

ستگی دهیم، ببندی قرار میداد. آن چیزهایی که در این طبقهرا جا میهای دستی، فرقون و غیره روشنایی، فلوت، عدسی
مان دارد، امّا همیشه این نکته را در ذهن داشته باشیم که ممکن است زمانی برسد که ابزار دیگر به به اهداف زندگی

انه ت که نابخردکمک ما نیایند، درست مثل رفاهیات و وسایل آسایش که ممکن است دیگر لذتی ندهند، آن وقت اس
کید مییا بیش از حد و نالازم استفاده می های بهترین نمونه« »اند.ها ابزار ابزارهایشان شدهآدم»کرد که، شوند. او تأ

 « اش هستند.ی انسان برای آزادسازی خود از قید شرایطاند که بیان مبارزههاییکار هنری، آن

 آوری مناسبفن 

واقع، در بیشتر مداد ثورو هشدار میزیست باید کورکورانه آن را نفی کند؟ یا آدم سادهشود؟ آآوری چه میتکلیف فن
 همیشه مثبت« پیشرفت»توهّمی در موردشان وجود دارد؛ »های نوین، آوریها و فن«پیشرفت»همراه با این 
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ا هکنند. آنمی اند که حواس ما را از مسائل جدی پرتهای قشنگبازینیست... اختراعات ما همچون اسباب
ا خرید، امّا ای تازه را اختراع کرد یتوان وسیلهگفت: میثورو می «اند.ای برای اهدافی بهبود نیافتهابزار بهبودیافته

ر بیاید آور به نظآمیز و شگفتهای تازه با قدری شکّاکیت نگاه کرد، چون اختراع هر قدر بتواند نبوغآوریباید به فن
دهد، آن هم به مان را به عنوان انسان شکل میای خواهد داشت و حتی هویتجانبی ناخواستهاحتمالًا عوارضِ 

هایی که همیشه آشکار و صریح نیستند. اگر به دوران فعلی برگردیم، به عنوان مثال تلویزیون یک دستاورد شکل
رِ وقت مردم معمولی آمریکای اش بیشتچشمگیر بشری است، و با این وجود به جز ساعات خواب و کار، تماشا کردن

م، وضع ه« جوامع پیشرفته»طور در سایر کند، و همینشمالی و انگلیس را در مقایسه با هر فعالیت دیگری مصرف می
 تقریباً به همین شکل است.

مان «زادیآ»طلب باشد تا شک کند که آیا این واقعاً بهترین راه به کار گرفتن گرا و کماللازم نیست انسان حتماً نخبه
 است یا نه.

 ی همگان وفریبنده، مسحورکننده، تازه، تحسین شده-آوری چنین است جاست که در اغلب موارد، فنمشکل در آن
آوری دنیا های پیشین، بدون فنافتد که چون نسلدر دسترس همگان ــ و بنابراین انسان به راحتی به دام استدلالی می

که ما الزاماً در این زمینه از ها باید پیشرفت کرده باشیم که آن را داریم؛ و اینها و پسامدرناند، حال ما مدرنرا گذرانده
ید بار است. باای زیانگوید این ادّعا، یاوهدانیم چگونه از آن استفاده کنیم. ثورو لابد میآنان خردمندتریم، چون می

واقعاً  ایآوریِ تازهگزینیم، نشان دهیم. اگر فنبرمی قدری حسن انتخاب در مورد آنچه که برای بزرگداشت و تحسین
کند، پس احتمالًا باید مزیّت آن را تر پرت نمیهای مهممان را از فعالیتبَرَد و حواسمان را به پیش میاهداف زندگی

بیشتر از  -دا سر و صهایی موذیانه و بیبه شکل -آوری، در اکثر اوقات داد که فنمغتنم بشمریم. امّا هشدار می
 آوری مشکوک کردند اول این بود که: برد. دو دلیلی که ثورو را مخصوصاً نسبت به فناش، هزینه میفایده

پرسد آیا ممکن است در اغلب آوری را جمع کنیم. وی از خود می( باید وقت بگذاریم و کار کنیم تا پول خرید فن۶)
 آزاد بیشتری هم داشته باشیم؛ وآوری خردمندتر باشیم و وقت موارد، بدون فن

ری مان اثر بدتتواند روی تجربیات زندگیزیست طبیعی دور کند، میآوری تمایل دارد ما را از محیط( این که فن۲)
 داشته باشد.

 ، استدلالی دولایه است: «ای استثور و طرفدار هستیِ بدویِ ناپیچیده و ساده»استدلال مخالف این نظر که 
وانند تکرد که میکرد، امّا انکار نمیکننده نفی میها را به عنوان تجمّلاتی ناتوانآوریهر چند وی اغلبِ فن کهاول، این

 اند؛ ی تحسین و به کارگیریابزار توانمندسازی باشند که شایسته
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زن آب وجود ای در طنابِ رخت، دوچرخه، مخگفت شاید اصلًا پیچیدگی و زیبایی و برازندگیکه ثورو میدوم این
زدایی از آب قطعاً فاقد آن هستند. برعکس، شاید قدری بدویت هم در دارد که خُشک کن، اتومبیل، و تأسیسات نمک

ینی و بسادگی، نهایت باریک»طور که لئوناردو داوینچی زمانی نوشت: های فناورانه وجود داشته باشد. آنفوت و فن
 «پیچیدگی است.

 ساعات کار 

 ن بردن این بحث شایسته است نگاهی به نگرش ثورو به ساعات کار بیندازیم. پیش از به پایا
ما فقط مقدار محدودی زمان برای زندگی بر روی زمین داریم، و به خاطر رعایتِ صرافتِ طبع و احترام به نفس، نباید 

ای قدر حریص باشیم که پارههمانمان کند که باید برای عُمر و وقتاین وقت را هدر بدهیم. در واقع، ثورو استدلال می
ه ، آنانی ک«اندای است که ناراضیهای انسانیتوده»شان هستند. در این مورد روی سخن او اساساً با از مردم برای پول

[ شان«اوقات فراغت»گویند، و کسانی که دنبال وقت بیشتری ]در با شور و حرارت، از عمرِ کاری خود سخن نمی
گفت در جوامع برخوردار، انجام دهند. ثورو می -تر باشند کارهای دیگری که امیدبخش -دیگری هستند تا کارهای 

های مادّی فرد کاهش یافته و کنترل شوند، احتمالًا وقت بیشتری در دسترس خواهد که امیال و خواسته فقط در صورتی
ده شود تا به طور نامحدودی به بالا بخزند، های مادّی فرد فرصت داداد اگر به خواستهماند. در مقابل، هشدار می

گیر های چشمرغم افزایششود و حتی ممکن است مقدار کارش، علیی کاری او هرگز کم نمیوقت است که هفتهآن
چنان آن 1ی«سیزیف»ی آوری، حتّی بیشتر هم بشود. این مرارت و تقلای خودخواستههای فندر ثروت و پیشرفت
تر! شود. امّا خوشبختانه مسیر جایگزینی برای رفتن وجود دارد، راهی سادهوارد بسیاری محکوم میاست که ظاهراً در م

ر کند تا کمتشان نمیرساند و در یک حدّی تثبیتاش را به حداقل نمیهای مادّیکه چرا خود شخص، خواستهو آن این
 کار کند؟

اری که ک -به صِرِف آسایش و رفاهیات و تجمّلات بیشتر « وریافزایش درآمد و بهره»به همین شکل به جای تبدیل 
را به خوبی  اشکند؟ این آزمایش، ارزشها را به وقت آزادِ بیشتر تبدیل نمیچرا آن افزایش -کنند بسیاری به آن اقدام می

نند، چه کار کها دانند با این فرصتدارد. با این وجود در مورد کسانی که در صورت دسترسی به فراغت بیشتر، نمی
 «تر از همین اکنون کار کنند!دوبرابر سخت»کند که ثورو به آنان صریحاً پیشنهاد می

                                                 
ه ه از سوی زئوس محکوم به بالا بردن سنگی بزرگ از کوهی بود، سنگی کاولوس است کفوس )سیزیف، بر وزن فیزیک(، پادشاه ستمگر کارنیث و پسر آئهسیدر اساطیر یونان، سی .1

 شد.فوس دوباره شروع میسیغلتید و تقلّای سیبه محض رسیدن به قله به پایین می
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زیستیِ سنجیده و داوطلبانه، کشف کرد که در ساده -که بهتر است لختی بر آن تأمل کنیم  -اش او در طیِّ آزمایش
 مین کند.هفته کار در سال تأ ۱های زندگی را با حدود توانست تمامی هزینه

 ی زیر با لحنی قوی ثبت شده است: بینشِ محوری ثورو در موضوع ساعات کار در قطعه
شود که تا حدّی برای معاصرانم ها بـه مـن فرصت داده میبخشند، و با آنآن کارهای جزئی که به من شادابی می»

شود به من تذکر داده شود که آن کارها اند و اغلب لازم نمیبخشاکنون هم عموماً برایم لذتسودمند واقع شوم، تا هم
های من بسیار کنم که اگر خواستهبینی میجا، من موفّقم. امّا پیششان دهم. تا اینضرورت دارند و لازم است انجام

ها را تأمین کند، کار گل و حمّالی خواهد بود. اگر هم پیش از ظهرها، و هم ی آنزیاد شوند، کاری که لازم است هزینه
کنند، مطمئنم برای من را میطور که بیشتر مردم ظاهراً همین کار بعد از ظهرهایم را به جامعه ]ی بازاری[ بفروشم، آن

باز  کوش باشد، وخواهم ادّعا کنم که انسان ممکن است بسیار سختماند... میچیزی با ارزش برای زیستن باقی نمی
ی بزرگ عمرش را به دنبال کسب معاش یا بارِ کسی که پارهاش را خوب نگذراند. دست و پاچُلُفتِگیِ مرگهم وقت

 « ای بدتر ندارد.نمونه کند،بیشتر از آن صرف می
 گوید: می« زندگی گیج و در خواب»ی اشاره به استعاره او در ضمن

وم. شزده میشان هم شگفتام، از قدرت تحمّلاحساسی و لَختیِ اخلاقی همسایگانکنم صَرف نظر از بیاعتراف می»
له! کنند، بها و دفاترشان میمامی روز، زندانیِ مغازهها، خود را در طیِّ تها و ماهبینیم در طیّ هفتهکه میشگفتی از این

 « ی سالیان عمرشان را.تقریباً همه
حتی اگر فرض کنیم ساعات کار ادعاییِ ثورو به هر دلیلی، تا حدّی کم دقّت است، استدلالش باز هم سزاوار تأمل 

نیم، زاردهای بالاتر زندگی مادّی تاخت میاست. از منظر اقتصادیاتِ جایگزین، آیا وقتی عمرمان را همواره با استاند
کنیم؟ یا اینکه از آنچه که فکر دچاریم که این همه کار می« طلسم و لعنتِ کار»ی خوبی هستیم؟ آیا به مشغول معامله

ه ام کمن هم از روی ایمان و هم از روی تجربه مطمئن»کنیم آزادتر هستیم؟ نگاه ثورو به مسأله کاملًا روشن است: می
ی خود بر روی این خاک، مشقّت نیست، بلکه تفریح و سرگرمی است؛ البته اگر که ساده و خردمندانه زندگی اداره

 ترین درسی باشد که در طیِّ زندگی در جنگل آموخت، درسی که تا پایان عمر فراموش نکرد. این شاید مهم« 1کنیم.

                                                 
است. امّا شرهای « ره کردنِ خود بر رویِ این خاکادا»اش بردارد، چون موضوع کنش او را از سرِ راه خود و مخاطب« خودساخته»شود تا شرّی جا سرخوشانه موفق میثورو در این. 1

شان. هایی برای آن شرهای دیگر جستجو کرد، چه با کنار آمدن یا با محو کردنای یا چارهدیگری هم هستند. یک شرّ بزرگِ ضدِ خشنودی کم شد، امّا برای خشنودی، باید چاره
 خواهد.تأملاتی باز هم بزرگ می« ی شرمسأله»
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 آیا آزمایش ثورو موفق بود؟

ی ما بر شود، امّا تمرکز بررسیِ جارترین نویسندگان آمریکا شناخته میوان یکی از برجستههر چند که ثورو اکنون به عن
ند این است ماتجربه کرد و پرسشی که باقی می والدناش در آبگیر روی اقتصادیات جایگزینی است که در طی آزمایش

 که: آیا آن آزمایش موفق بود یا نه؟
را ترک کرد، سکونت در کنگورد را برگزید، و تا پایان عمرش  والدنی آبگیر کلبه ۶۴۸۱ثورو در روز ششم سپتامبر 

ای در پیش گرفت. یک زیستیِ داوطلبانهجا باقی ماند. هرچند همواره سادهی آن«مقیمی موقت در زندگی متمدّنانه»
ی که شامل تهیه کرد، فهرست والدنیپسا های ثورو در طیّ این سالیان ای از نقشبار امرسون فهرستی نسبتاً گویا، از پاره

بود. « گرفتاریِ درازمدّت»مدّت به جای برداری و کار کوتاهساختن قایقی یا حصاری، کاشت، پیوندزنیِ درختان، نقشه
 اش را بیرون بگذراند، و در طبیعتداد وقتای که به او امکان میبرداری را انتخاب کرد، حرفهی نقشهثورو بعدها حرفه

 راف کنکورد پرسه بزند، کاری که برایش بسیار دلخواه بود.اط
رت مانند حض -ای مستقل و خودکفا خواسته زندگیاگر ما به آزمایش ثورو در آبگیر این هدف را نسبت دهیم که می

آنچه را  و کارد، بخورد؛ای که در آن فقط آنچه را که میزندگی -آدم اساطیری و یا شاید رابینسون کروزوئه داشته باشد 
وقت آن بستان بپرهیزد؛خورد، بکارد؛ نه برای کسی کار کند؛ نه کسی را کارگر بگیرد؛ و از هرگونه معامله و بدهکه می

است که باید نتیجه بگیریم آزمایش او ناموفق بوده است. ثورو با تمام این احوال، بر روی زمین امرسون زندگی کرد؛ 
حاصل در ماساچوست، خود را به  گرفت تا کارش را شروع کند؛ او در تکّه زمینی کم تبر و ابزارهای دیگری به امانت

راهم ی نیازهایش فاش، پول کافی را برای تأمین همهای معرفی کرد که محصول فروشیعنوان کشاورزی کاسب و حاشیه
گاهی هم خودش کرد و گهشد مخارجش را تأمین کند، کارگریِ روزمزدی میکرد؛ به همین دلیل وقتی لازم مینمی

ون ی امرساش یا در خانهگرفت؛ به علاوه، در کنکورد غریبه نبود، و گاهی اوقات با خاطری آسوده با خانوادهکارگر می
ه بوده باشد. او بر آن نبود ک« استقلال مطلق از نوع بشر»ای وجود ندارد که ثورو به دنبال خورد. هیچ نشانهشامی می

نشین زندگی کند. بهتر است فراموش را که دارای مزیّت واقعی بودند رد کند یا همچون زاهدی گوشهوجوهی از تمدّن 
قعیت که در مواش با جامعه یک مایل بوده، فقط یک مایل. منظورم در این جا این است که پیش از ایننکنیم که فاصله

از ماهیت آن داشته باشیم، و برای کمک به قضاوت در مورد موفقیت آزمایش ثورو قرار بگیریم، باید فهم درستی 
 الدنوهدف من از رفتن به آبگیر »ی ثورو نگاه کنیم: خودمان در درک این ماهیت، باید به خود سخنان دقیقاً چیده شده

ک وجه، از ی« ترین مانع بوده است.نه زندگی ارزان بود و نه زندگی پر خرج، بلکه انجام نوعی فعالیت شخصی با کم
که در  دانیمجایی که اکنون میصرفاً نوشتن در خلوت بود. از آن« کار شخصی»تر یاد کرده بود، این ر که پیشطوآن
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، و شاید والدنی های کنکورد و مریماک، بخش عمدهای بر روی رودخانهکتاب هفته ،والدندوران زندگی در تالاب 
ارهای ترین کاکنون در میان بزرگویژه دو تای آخر( که هم اش، نافرمانی مدنی را نوشت ـ سه متن )بهنویس رسالهپیش

 ـبه نظر می رسد که آزمایش او باید موفقیتی چشمگیر به حساب بیاید. امّا شاید هم این قضاوتی ادبی آمریکا قرار دارند ـ
دیداً اقتصادی ش، تلاشی هم بود برای پاسخ به این پرسش «کار شخصی»تر دیدیم این بسیار زودرس باشد، چرا که پیش

ی دوم توانیم بگوییم که این مبارزهتا چه حدی می« توان شاعرانه زندگی کرد.در دنیایی با منابع کمیاب، چگونه می»که 
 آمیز بوده است؟هم موفقیت

 زیست شاعرانه اساساً نیازمند: »ایم که در نگاه ثورو، دیده
 گزار به طبیعت و بخش و حرمتتتأمین نیازهای مادّی فرد به شکلی هدفمند، رضای( ۶)
ی است. بر این مبنا، به همان اندازه« بخشداشتن آزادی و استقلال برای رسیدگی به علائق با معنی و رضایت( ۲)

 اش برای زیستی شاعرانه، در این آزمایش به نوعی موفقیترسد که ثورو، در مبارزهگیریِ پیشین، روشن به نظر مینتیجه
قدر هم قرار قدر که روندی خلّاق و در حال شدن بود، همان)هرچند معلوم شد که این تلاش آن واقعی دست یافت

روزهای مطبوع بهاری، که زمستانِ نارضایتی انسان »اش در نبود که به مقصدی برسد(. در قطع کردن الوار برای کلبه
ای خواند، و در کارش عجلهاز میکرد، در حین کار آورا کشف می« لذت ساخت و ساز»، «در حال آب شدن بود

ودند، در آن روزها که دستانم بسیار در کار ب»گوید که کرد، امّا تقریباً بیشتر کلبه را ساخت. ثورو به ما این را هم مینمی
های کاغذ بر روی زمین، روی جاکتابی، یا روی میز، بسیار سرخوشم ترین تکهخواندم، امّا کوچککتاب کم می

گوید که ی لوبیا، میدر مورد کارش در مزرعه« کرد.ی ایلیاد را تأمین میواقع همان هدف خواندن حماسه کرد، درمی
 داد، انگاری که،چنان به زمین پیوند میو او را آن« آوَرْدشمار به بار میمحصولی فوری و بی»هایش وجین کردن کرت

کرد لازم است دست به کارگری بزند ـ شغلی که آن را یکند. حتی وقتی که حس ماش میچون مادر تغذیهزمین هم
 اشهای روزانهدانست ــ این کارش هم همیشه وقت تلف کردن نبود. در یکی از یادداشتمی« هاترین شغلمستقل»

ای هفتاد و پنج سنت کنند. امروز برای بیرون آوردن کود از طویلههای بزرگ هر کاری را مقدس میاندیشه»نوشت: 
ا ب»ی حضورش در آبگیر، این کشف باشد که ترین جنبهامّا شاید مهم« ی خوبی کردم.رم آمد، و با آن معاملهگی

هفته کار در سال اداره کند، و  ۱زیستی و عموماً با تکیه به خود برای رفع نیازهایش، توانست خود را فقط با حدود ساده
آزاد و »ر، ت، یا به طور کلی«ش را برای مطالعه، آزاد و خلوت کندهایهایش و بیشتر تابستاندر نتیجه تمامی زمستان

ها بالاتر، دلایل خوبی به نفع این فکر وجود دارد ی این موفقیتاز همه« ی خود.گیری رسالت و وظیفهخلوت برای پی
ت: ن بیان این حس خود نوشتریحقیقتاً شاد بود. او در موفق والدن،اش در کنار تالاب که ثورو در طیّ تمام دوران زندگی

 « خودی بود.ام در آنجا سرمستی و بیزندگی»
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با این وجود، پیش از این که بتوانیم نتیجه بگیریم آزمایش ثورو در آبگیر عمدتاً موفق بوده است، باید با این پرسش 
ماه اقامت کرد، و  ۲ال و ی این مدعیات، او فقط دو سروبرو شویم که: بسیار خوب، پس چرا آنجا را ترک کرد؟ با همه

ای را که در جستجویش بود به دست آورده پس از آن برای زندگی به کنکورد برگشت. امّا اگر او آزادی، آرامش و شادی
اش در آبگیر از روی تجربه یاد گرفت که برای نگذراند. ثورو در طی اقامت والدناش را در بود، پس چرا تمام زندگی

ن، عملًا چیزهای کمی لازم است، کافی است که با نگرشی درست با زندگی برخورد شود. به خوب زیستن و آزاد بود
زیستی در خود رشد داده بود. در خود پرورده و عشق اصیلی به ساده« حقایق اساسی زندگی»علاوه، او درک عمیقی از 

ند، با زندگی ک« ایمانی آرام به آینده»و « ناپذیرها به این معنی بود که قادر است با اعتماد و اطمینانی وصفتمامی این
انست توپس آیا نمی« ماند.اش روبراه میاوضاع»داد، تقریباً مانند قبل ی اموالش را از دست میکه اگر همهدانستن این

 رهاین خم»های آن را با خود نگه دارد؟ آیا او در ادعای خود صائب نبود که، اش را پشت سر بگذارد ولی درسآزمایش
 « کشد.کند، بلکه این دیوژن است که ارزش خمره را به بالا میبدل می 1ی زئوسنیست که دیوژن را به تخمه

بوده. در واقع، یکی از روزنگارهای نوشته شده در سال پنجم پس از ترک انگیز میمطمئناً ماندن در جنگل بسیار وسوسه
لب کنم بتوانم بگویم. اغامّا چرا تغییر عقیده دادم؟ چرا جنگل را ترک کردم؟ فکر نمی»کند: چنین حکایت می والدن

تر خواستم... شاید اگر بیششاید تغییری می»خورد: امّا در روزنگاری دیگر کمتر حسرت می« ام که برگردم.آرزو کرده
ار اش بپذیرد، لازم است دو بکه حتی بهشت را با آن شرایط عالیینآدم پیش از ا -مانده بودم، ممکن بود تا ابد بمانم 

اش در آبگیر متعالی بود، اخلاق زند. هر چند که تجربهی آخری او به قلب مسأله میبه نظر من این نکته« فکر کند.
د. او گوناگون بو اش برای نوسازیِ خود، همواره نیازمند نوعی گشودگی به تجربیات تازه واشتیاق دائمیخودسازی و

ته خواست بلیت درجه یک اتاق کشتی را داشدلم نمی»نوشت: « حرکتِ به پیش و به بالا»برای بیان همین نیاز به 
ود که جا ب، چرا که در آنخواستم که جلوی دکل اصلی و روی عرشه جهان بایستمباشم، به جای آن، بیشتر می

 «ها نیستم.ها ببینم. اینک هیچ خواهان کمتر از اینی کوهنهتوانستم مهتاب را در میابه بهترین شکلی می
 ی زیر بازنمایی شده باشد: شاید به بهترین شکلی در قطعهوالدن ارزیابی خودش از دوران 

من حداقل از روی آزمایش فهمیدم که اگر کسی با اعتماد به نفس به سوی رؤیاهایش پیشروی کند، و تلاش »
زهایی شود. چیر کرده است به عمل درآورد، با موفقیتی دور از انتظار معمول روبرو میای را که تصوّ کند زندگی

یج گذارد، از مرزی نادیدنی میرا پشت سر می گذرد؛ مرزی نو، مرزی کیهانی؛ و آنَک، قوانینی آزادتر، به تدر
الی د و به نفع او به شکلی متعشونآغازند، یا اینکه قوانین کهنه، فراخ میحاکمیت خود را بر درون و برون او می

                                                 
 دایان یونانیخدای خ. 1
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اش گردند، و او با امتیاز و اعتبار موجوداتی متعالی زندگی خواهد کرد. به نسبتی که زندگیتر تفسیر میآزادانه
شوند؛ از آن پس خلوت، انزوا نیست؛ فقر هم، تری ظاهر میکند، قوانین عالم با پیچیدگی کمتر میرا ساده

 م ضعف نیست.بُنیگی هناداری نیست؛ بی

 بندیجمع

ه ای مشکلات زندگی است؛ ننیازمندِ حل پاره»زندگی با ساده زیستی، استقلال، بزرگواری و بلند همتی، و اعتماد، 
و این هدف، بیشتر از آنکه مقصد باشد، فرآیندی است آفریننده، پیوسته « شان همها، بلکه حلّ عملیتنها حلّ نظری آن

 و در حال شدن.
ایش ههایی بیشتر از پاسخما ضرورتاً بسیاری از نکات را ناگفته گذاشت، و شاید این بحث، پرسشی مطالعه

 های ریز و مفصّلیای نداشت که دستورالعملخواست. علاقهبرانگیخت. امّا شاید این همان چیزی باشد که ثورو می
شکل فکر کردن برای خودمان هم نبود. در تر زیست؛ هدف او راحت کردن ما از متوان سادهارائه دهد که چگونه می

ات وقت»ها الهام بخشد. زمانی نوشت، مان روشن نگه دارد و ما را با آرمانهایخواست آتش را در جانعوض، می
ین دادن و آموزش سربازان صَرف نکن، سربازانی که در آخر کار مزدور از کار در می نی آیند، بلکه سرزمیرا به تمر

او از زمانی که فردی جوان بود معتقد  «موزش ندیده بده تا مثل رزمندگانی جدّی برایش بجنگند.به کشاورزان آ
های پول زیاد و خانه» و اینکه موفقیت حقیقی در« چیزی غیر از دستاورد دارایی و مال است»بود که هدف زندگی 

هاست. هیچ میلی به گونه نگاهلاتر از ایننگاهی با آید، بلکه در تلاش برای بهتر کردن شرایط، بابه دست نمی« زیاد
اوت کرد آرمانی بسیار متفحس میموفقیت صِرف در ریسک و خطر کردن برای رسیدن به ثروت یا آسایش نداشت. 

ینداد و ستد خود با هستی»]از دارایی و مال[ برای جنگیدن وجود دارد: در هم بافتن  امورات »، با «ای فراتر و بر
یستن.ـ« ی خودروزمره ضا به همراه رقیب برای زندگی در این فثورو با تلاشی که قاطعیتی تقریباً بی ـ یعنی شاعرانه ز

ای زیباشناختی بیافریند، اختراع کرده و به نام خود ثبت کند. بیتی چون پروژهداشت، قادر بود معنای زندگی خود را هم
 کند:صادقانه بیان میترین دستاوردش را انداز کرد، بزرگکه در روزنگارش قلم

 اش،ام شعری بودست که سرودمزیستن
 گرچه توانم نبود تا

 هم آن را بزیم، و
 هم بر زبان آرم.
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توانند صرفاً با انتخاب چارچوب ذهنی تازه و عمل بر آن اساس، همراه زندگی ثورو یادآور آن است که افراد متعهد می
تر و آزادتر زندگی را برای خود بیافرینند. البته چنین کاری ممکن است آسان نباشد، با خلاقیت و ایمان راسخ، راه ساده

اند، حرکت کنند. امّا او در واقع ها در آن روانهری که بیشتر انساناش این است که در جهت عکس مسیچون لازمه
اش گام بردارد، شاید به این خاطر باشد که صدای طبل زن پای همراهانتواند هماگر کسی نمی»گوید: می

تر یا شنود گام بردارد، اگرچه چندگام آن طرفرسد. بهتر است به سوی نوایی که میاش میدیگری به گوش
  «تر باشد.وردستد

تر ان دقیقیا به بی -شویم، دلایل بازگشت این روزها که با نیروهای تاریخ مادّی به قرن بیست و یکم به پیش رانده می
اند. به بیانی مشهور، اگر جهت را تغییر ندهیم احتمال دارد سر از جایی درآوریم به سوی ثورو مجاب کننده -پیشروی 

یک  اند؛ وهای جایگزین زندگیی ما به شدت نیازمند کشف راههای سیارهرویم. اکوسیستممیسو که همین الآن به آن
است و  گرا مُبلغِ آنای است که فرهنگ مادّیراه نویدبخش برای کم کردن تأثیرمان بر روی طبیعت، طردِ سبکِ زندگی

ی ها، در دنیایی که فقر افراطی در میانهنعلاوه بر ای« تر.تر با مصرفِ کمای سادهزندگی»گرویدن داوطلبانه به 
ارد، وجود د« برداشت کمتر»ی پرقدرتی به نفع دوستانههای انسانخورد، استدلالچنانی به چشم میهای آنفراوانی

ساده »گفت: طور که مهاتما گاندی زمانی میبرداشتی کمتر تا دیگرانی بتوانند بیشتر برداشت کنند و داشته باشند؛ همان
با هیچ  زیستی سنجیده و داوطلبانه، ملازمامّا زندگیِ همراه با ساده« زندگی کن تا دیگران بتوانند به سادگی زندگی کنند.

هد که دجو نشان میها مشارکتزیستیِ داوطلبانه، از راه زندگی میلیونحسّ محرومیّتی نیست. در واقع، جنبش ساده
ی مان را )برحسب خشنودتوانیم کیفیت زندگی)برحسب درآمد/مصرف( می« ماناستاندارد زندگی»با پایین آوردن 

ن است است، ممک« ترزندگیِ بیشتر با چیزهای کم»زیستیِ داوطلبانه در مورد درونی( عملًا افزایش دهیم. این که ساده
با  ه با کسانی که هر روزهاین گزاره را ناسازوار نشان دهد. و شاید این ناسازواره سخنی با هر کسی داشته باشد، به ویژ

« ت.تر بهتر اسهمیشه، بیش»هایی که اصرار دارند بگویند: شوند، پیامهزاران پیام فرهنگی و نهادینه بمباران می
 درخشد: نوعی هنر زندگی است که با این شناخت و بینش می« زیستیِ داوطلبانهساده»
 «فراوانی در بسندگی است.»
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 پیوست
یستی: راهیساده  1به تعالی ز

 

دوست ( متفکّرِ بزرگ، اصیل و انسان(Henry David Thoreaueزیستی هنری دیوید ثورو شاید بتوان پیامِ ساده
 زیستی شد، بدین صورت تلخیص و تدوین کرد:جنبانِ جنبشِ جهانی ساده(، را، که سلسله۶۴۶۱ - ۶۴۱۲امریکایی )

 -biological)شناختی و روحانی شناختی، روان( انسان، در آنِ واحد، موجودی است زیست۶
psychological-spiritual) .یعنی هم نیازهای زیستی دارد، هم نیازهای روانی و هم نیازهای روحانی/معنوی ،

برآورده شدن نیازهای شود، و برآورده شدنِ نیازهای زیستی موجب استمرارِ کمّیِ زندگی، یعنی طول عمر می
 روانی و روحانی/معنوی موجب ارتقای کیفیِ زندگی، یعنی بهروزیِ حیات.

( چون از اصلِ عمر و حیات برخوردار بودن شرطِ لازم، و البتّه نه کافی، برایِ کیفیّتِ مطلوب داشتنِ زندگی ۲
ایِ برآورده شدنِ نیازهایِ روانی و است، طبعاً، برآورده شدنِ نیازهای زیستی شرط لازم، و باز هم نه کافی، بر

 روحانی/معنوی است.
اند؛ بل، برعکس، بسیار تر از نیازهای زیستیاهمیتآید که نیازهای روانی و معنوی کمامّا از این امر برنمی

 یای نشده باشد برااش برآورده شده باشند و این برآورده شدن مقدّمهی نیازهای زیستیترند. انسانی که همهمهم
 حیثاند و ازایناش برآورده شدهی نیازهای زیستیاش حیوانی است که همهبرآورده شدن نیازهای روانی و معنوی

آید که نیازهای روانی و معنوی، که مختص ای پدید میبا هیچ حیوان دیگری تفاوت ندارد. تفاوت از لحظه
نرمک، برآورده شوند. به تعبیر دیگر، آدمی به نرم اند و انسان در آنها با سایر حیوانات شریک نیست، نیز،انسان

اش اش، هنوز، از قلمروِ سایرِ حیوانات بیرون نرفته است و برای اینکه صفصِرفِ برآورده شدنِ نیازهای زیستی
از صفِّ سایر حیوانات متمایز و ممتاز شود باید موجبِ مختصِّ انسان را، در خود، از حالتِ بالقوّگی به حالتِ 

اش را شکوفا کند؛ و این چیزی نیست جز همان برآورده شدنِ یّت برساند، یعنی استعدادهای خاصِّ انسانیفعل
 نیازهای روانی و معنوی او.

د، و شونها، این نیازهای روانی و معنوی، چنان که باید و شاید، برآورده نمی( ولی، در زندگیِ بیشترین انسان۹
ابیش، ها، کمترینِ آنها اقتصاد است، بدین معنا که بیشترین انسانت که مهمنشدن معلولِ عللی اساین برآورده

کنند وکار و پول درآوردن میهای بیرونی خود را صَرفِ کسبی عمر، نیروها، استعدادهایِ درونی، و فرصتهمه
                                                 

 ۶۹۳۱ی غلامعلی کشانی، نشر نگاه معاصر، ی سمیوئل الگزاندر، ترجمه، نوشته«دارندگی در بسندگی است»ی مصطفی ملکیان بر کتاب مقدمه1 
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وانی آوردن نیازهای رگذارند تا مصروفِ بررو، دیگر، برای خود، وقت، نیرو، استعداد، و فرصتی باقی نمیو، ازاین
ی ای ندارد جز این که یا تقریباً همهشان شود. کسی که خواهان درآمد و مال و ثروتِ فراوان باشد چارهو معنوی

اوقاتش  یخواهد تقریباً همهاش بگذراند و یا، اگر نمیاش را به اشتغال به شغل و حرفهروزیساعات بیداری شبانه
فروشی، دزدی، اختلاس، احتکار، رشوه، فروشی، گراناش را با کمو حرفهبه این اشتغال بگذرند، شغل 

گویی، و مانندِ این کارهای ضدِّ اخلاقی توأم سازد. در صورت اوّل، تا فریبکاری، تقلّب، کلاه برداری، دروغ
ر هر دو د، و دکاهوکار میفزاید و، در صورت دوم، از کیفیّتِ اشتغالش میتواند بر کمّیّتِ اشتغالش به کسبمی

شود. صورتِ اوّل بیشتر از خوشی زندگی، یعنی همان صورت، مانعِ برآمدنِ نیازهای روانی و/ یا معنویِ خود می
 سازد و صورت دوم بیشتر از خوبی زندگی، یعنی همان نیازهای معنوی.نیازهای روانی، محرومش می

آمدهای نامطلوب دچار شود؟ شود تا به این پیفراوان می ( امّا، چرا انسان، اساساً، خواهانِ درآمد و مال و ثروت۸
خواهد خواهد به ضروریّاتِ زندگی قناعت و اکتفا ورزد و میپاسخ این پرسش، بوضوح، این است: چون نمی

ناپذیرِ زندگی، یعنی از خوراک، پوشاک، زندگی متجمّلانه داشته باشد. انسان اگر از چهار امرِ ضروری و اجتناب
سوی ورزید و در بابِ هیچ یک از این چهار حتّا یک گام بهشان اکتفا میو سرپناه، به حدِّ ضرورتِ سوخت، 

روز یا یک روز کار در هفته درآمدی توانست با زمانی در حدود سه ساعت کار در شبانهداشت، میتجمّل برنمی
توانست تقریباً سیزده ساعت از ی تأمینِ آن ضروریّات برآید؛ و، در این صورت، میکسب کند که از عهده

اش را در اختیار خود بگیرد و مصروفِ برآوردن نیازهای روانی و معنوی خود کند. روز یا شش روز از هفتهشبانه
 اند، در واقع بیش از سه ساعتبرآوردنِ نیازهای زیستی انسان، که همان نیاز به خوراک، پوشاک، سوخت و سرپناه

مان باشیم، نه لبد؛ امّا، البتّه و صدالبتّه به شرطِ اینکه فقط در پیِ برآوردنِ نیازهایِ زیستیطروز نمیکار در شبانه
های زیستی، برخلافِ نیازهای زیستی، حدّ یقف ندارند، سیری مان، خواستههای زیستیدر صددِ برآوردنِ خواسته

نظران و شوند. به تعبیر دیگر، صاحبتر میگرتر و خواهندهتر شوند مطالبهپذیرند، و هرچه برآوردهنمی
توانند تعیین کنند که آدمی دقیقاً به چه مقدار خوراک، پوشاک، سوخت و سرپناه سهولت تمام میمتخصّصان به

کس اش محروم نشود؛ امّا، هیچنیاز دارد تا از طولِ عمرِ طبیعی و از سلامت، نیرومندی، و زیباییِ جسمانی
ناپذیر است. خواهد، چون خواستن پایاندمی چه مقدار از این چهار چیز را میتواند تعیین کند که آنمی
خواهی و هم به این معنا که هرچه بیشتر ناپذیریِ خواستن هم به این معنا است که هر چه بیابی باز هم میپایان

که آغاز شود محضِ این ن بهها، و نه نیازها،یِ زیستی رفتخواهی. و البته، این روند در پیِ خواستهبیابی بیشتر می
آورد؛ و این بدین معنا است که در پی زند و صدمه وارد میبه برآورده شدنِ همان نیازهای زیستی نیز لطمه می

 گیرد، بل، مانع ارضاشدنِ های زیستی رفتن نه فقط از ارضاشدنِ نیازهای روانی و معنوی جلو میارضای خواسته
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ای که از حدِّ نیاز در بگذرد در خلافِ جهتِ نیاز سیر خواهد کرد. ا که خواستهشود، چرنیازهای زیستی نیز می
 n۲گرم پروتئین یا  m۲کالری گرما نیاز داشته باشد و من  nگرم پروتئین یا  mروز، به مثلًا، اگر بدنِ من، در شبانه

ئین یا گرمایِ ام و پروترا برآورده کرده ام به پروتئین یا گرماکالری گرما به آن برسانم نباید تصوّر کنم که نیاز بدن
هایی در خلافِ جهتِ نیازها و مصالح آن پدید ام دگرگونیام؛ بل، باید بدانم که در بدنای نیز به آن دادهافزوده
 ام.آورده

 های زیستی و اکتفا نورزیدن به نیازهای زیستی انسان را ازتر این است که دویدن در پی خواسته( ولی، مهم۱
دارد؛ یعنی زندگی متجمّلانه و فراتر از حدِّ ضروریّاتِ زیستی، اش باز میبرآورده شدنِ نیازهای روانی و معنوی

های آید. زندگیِ به لحاظ زیستی متجمّلانه بر روی ویرانهاش مانع میانسان را از نیل به ضروریّاتِ روانی و معنوی
توان فقط با چوب حراج زدن بر استعدادهای روانی و معنوی میآورد. شود و سر بر میروانی و معنوی بنا می

 درآمد و پول لازم برای پی ریختن و برآوردن یک زندگی متجمّلانه را فراهم آورد. 
ای دارد که زندگی متجمّلانه او را از ارضای ( حال، جایِ این پرسش هست که انسان چه نیازهای روانی و معنوی۱

از پاسخگویی به این پرسش، نیازهای روانی را از نیازهای معنوی تفکیک کنیم. نیازهایِ دارد؟ پیش آنها باز می
شود و، بنابراین، برآوردنِ آنها کاری اند که اگر برآورده شوند سلامتِ روانیِ ما تأمین میروانی نیازهایی

اسات و عواطفی شود، احساندیشانه است، چون موجبِ پیدایش احساسات و عواطف مثبت در ما میمصلحت
دغدغگی، آسایش، رضایت از خود، خرسندی، شادی، شادمانی، خوشی، شعف، سپاسمندی، مانند آرامش، بی

نشدنِ نیازهایِ روانی موجبِ ابتلا به احساسات و عواطفی مانندِ اضطراب، و امیدواری. برعکس، برآورده
وس، حسرت، خشم، غیظ، کینه، نفرت، تشویش، برانگیختگی، ترس،  وحشت، هراس، غم، اندوه، تأسّف، افس

اند که اگر برآورده شوند فضیلت و انزجار، ملال، نومیدی، سرخوردگی و سرگشتگی. نیازهای معنوی نیازهایی
یِ اخلاقی و معنویِ ما است، چون شود و، بنابراین، برآوردنِ آنها وظیفهکمال اخلاقی و روحانی ما تأمین می

شود. این نیازها، برخلافِ نیازهایِ روانی، که به خوشیِ اخلاقی و روحانیِ ما می موجبِ ارتقا و تعالیِ مرتبتِ 
هایی شان از ما انسانشدناند و برآوردهخوبیِ اخلاقی و روحانیِ زندگی مرتبطروانی زندگی ربط دارند، به

، شجاعت، سوزی، همدلی، همدردیسازد اهلِ صداقت، فروتنی، نیکوکاری، عدالت، شفقت، عشق، دلمی
 اعتماد، امانت و وفاداری.

توانیم بگوییم که زندگی متجمّلانه انسان را از ( اینک، پس از تفکیک نیازهایِ روانی از نیازهایِ معنوی، می۱
ای را تأمین دارد یا زندگیِ در حدِ ضروریّات چه نیازهای روانیای محروم میبرآورده شدنِ چه نیازهای روانی
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یستی لااقل از هفت حیثِ بسیار مهم به خوشسادهاست که کند؟ واقع این می تر شدنِ زندگی ]ارضاء ز
 :کندنیازهای روانشناختی[ کمک می

یباتر میبدن انسان را سالمالف(   ر، و زیباتر تر، نیرومندتو پیدا است که بدنِ سالم سازدتر، نیرومندتر و ز
 کند.تر میتا چه حدّ زندگیِ انسان را خوش

تر . هرچه زندگی سادهبخشدبسندگی و استقلالّ فرد را از افرادِ دیگر، افزایشی عظیم میخودب( 
شود. و ر میتتر و برپایِ خود ایستادهنیازتر به دیگران و، در نتیجه، مستقلتر و بیشود آدمی خودبسندهمی

ثبات  پذیری وبینییشناگفته پیدا است که احساسِ استغنا و استقلال از دیگران تا چه حد زندگی را پ
ای که در آن آدمی به دیگران نیازمند و وابسته باشد، ازآنجاکه احساسات و عواطف دیگران دهد. زندگیمی

ناپذیری است. حافظ بینیثباتی و پیشنسبت به آدمی ضمانت بقا ندارند، همیشه در معرض بی
و  “ شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست اش دائم است/ ورنه لطفِ ی پیرِ خراباتم که لطفبنده”گفت:می

اند و ها مثل شیخ و زاهداند، یعنی گاهی بر سر لطفی انسانجهت همهاش افزود که ازاینباید به گفته
ا از لطفِ زیستی ما رسازند، سادهناپذیر میبینیثبات و پیشرو، زندگیِ آدمی را بیگاهی بر سر قهر و، ازاین

کند. بگذریم از این که اگر، به فرضِ محال، احساسات و نیاز میگاهی نیست بیدیگران که گاهی هست و 
مِ توانست به لطفِ دائماند و، در نتیجه، آدمی میعواطفِ مثبتِ دیگران نسبت به آدمی ثابت و برقرار می

 کاست. آنان خاطرجمع و مطمئن باشد باز هم احساسِ اتکا و وابستگی به آنان از خوشی زندگی می
ست، زیست ا. انسانی که سادهسازدتر میپذیرتر و هموارتر و آسانروزگارِ عسرت را بر انسان تحمّلج( 

گاهانه و خودخواسته، در زمانه  ای کهکند مانندِ زندگیای سپری میی گشایش و فراخی، زندگیدر واقع، آ
ن بدان گذرانند؛ و ایبستگی و تنگنا، میی فرودیگران یعنی اهلِ تجمّل، ناخواسته و به جبرِ روزگار، در زمانه
کند. فقرِ خودخواسته وضع و حالِ توأم با وفورِ معنا است که برای او دگرگونی روز و روزگار فرقی ایجاد نمی

 سازد.سان و همانند میبودِ نعمت یکنعمت را با وضع و حالِ توأم با کم
ول تر باشد به پچون مقتضیِ کار کمتر است. زندگی هر چه ساده ،آوردمجالِ فراغتِ بیشتر فراهم مید( 

شدن طلبد و بر ساعات فراغت میفزاید؛ و افزودهو درآمد کمتر نیاز دارد و در نتیجه ساعات کار کمتری می
تر شدن امکان پرداختن به علائق ذهنی و روانی همان. هرچه از اوقاتِ بر ساعاتِ فراغت همان و گسترده

 شود؛ و معلوم استهایِ وجودی افزوده میه شغل و حرفه کاسته شود،بر اوقاتِ پرداختن به علقهاشتغال ب
 کند. پردازی تا چه پایه و مایه خوشیِ زندگی را بیشتر میکه علقه
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که یک منبعِ لذّت تا چه حد بتواند بالقوّگیِ . ایندهدقابلیّتِ ادراکِ لذّت را افزایش میهـ( 
قیقاً ی نان دبرای تو به فعلیّت رساند به وضع و حالِ خودِ تو بستگی دارد. اگر ده گردهاش را بخشیلذّت

برد هرگز برابر همانند را به ده تن بدهیم تا بخورند میزانِ لذّتی که هر یک از آنان از خوردنِ نانِ خودش می
یِ هر بخشیِ بالقوّهرسیدنِ لذّتبرد. میزان به فعلیّت نیست با میزان لذّتی که هر کدام از نه تنِ دیگر می

خورد، و مراد از این وضع و حال فقط قرصِ نان بستگی به وضع و حالِ کسی دارد که آن قرصِ نان را می
میزانِ گرسنگیِ آن کس نیست، بل، بسا چیزهایِ دیگر نیز هست، از جمله میزانِ آرامش/ اضطراب و 

ی و شادمانی و خوشی و شعف / غم و اندوه، تشویش، آسودگیِ خاطر/ ترس و وحشت و هراس، شاد
زیستی حالاتِ رضایت و خرسندی / تأسّف و افسوس، خشنودی/ خشم، و نشاط / ملالِ آن کس. ساده

بخش بردنش از امورِ لذّتشوند که استعدادِ لذّتآورد که سبب میای در آدمی پدید میذهنی ـ روانی
 افزایش یابد.

عت و پیداست که افزایش انس و الفت با طبی کندتر میرِ طبیعی هر چه نزدیکانسان را به طبیعت و امو و( 
 و امورِ طبیعی چه تناسب مستقیمی با افزایشِ خوشیِ انسان دارد.

و، از این رهگذر، بر آرامشِ او میفزاید. هر چه تعلقِّ خاطر  بخشدانسان را از اشیا و امور وارستگی میز( 
به اشیا و امورِ بیرونی کاهش یابد و فراغِ دل و وارستگیِ او از آنها افزایش  بستگیِ آدمیو وابستگی و دل

شود. رمزِ این نکته در این است که چون به چیزی اش بیشتر با راحت و آرامش توأم و قرین میپذیرد زندگی
تِ ثابت در آن خواهی؛ امّا، آن چیز از ساکنانِ جهانی است که یگانه واقعیّ دل بستی ثبات و قرارِ او را می

نگرانِ آنی که آن چیز ثبات و قرارش را از دست بدهد و این ثباتی است و، بنابراین، تو، همواره، دلبی
دارد. در زندگیِ انسانِ ساده زی چندان چیزی وجود ات را از میان برمینگرانی آرامش و راحتِ زندگیدل

 اش را از او بگیرد.امش و راحتِ زندگیبستگی و وابستگی او را در پی آورد و آرندارد که دل
یستی لااقل از پنج لحاظِ بسیار مهم نیازهای معنوی را، نیز برآورده میساده( و امّا، ۴ تر وب، یعنی به خسازدز

 رساند: شدنِ زندگی، نیز، مَدَد می
. هرچه آورد( میintegrity( و صداقتِ اخلاقی )integrationیکپارچگیِ وجودی )الف( 

ها و تعارضاتِ درونیِ او افزایش ها و ناسازگاریهایِ آدمی تکثّر و تنوّعِ بیشتر یابند ناهماهنگیستهخوا
دیگر سازگاری و مساعدت هایِ انسان با یکیِ خواستهاند که همهیابند، زیرا عالَم و آدم را چنان نساختهمی

پارچگیِ تر احتمالِ تعارضِ درونی بیشتر و امکانِ یکها بیشداشته باشند. بنابراین، هر چه تکثّر و تنوّعِ خواسته
هایِ خود را به حدِّ ضروریاتِ زندگی، یعنی وجودی و صداقتِ اخلاقی کمتر، در نتیجه، کسی که خواسته
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تر به حدِّ نیازهای زیستی، فروکاسته است امکانِ یکپارچگیِ وجودی و صداقتِ اخلاقیِ خود را گسترده
 ساخته است. 

ی اعمالِ ضدِّ موازین و العللِ همه. علّتکاهدآوردن به فساد را میشدن و رویوسوسه احتمالب( 
خواهیِ مادّی است. ثروت پرستی و حبِّ مال است که آدمی را، چه معیارهای اخلاقی فراوان جویی و زیاده

ای از لحاظ نوعانش، به کارهدر ارتباطش با خود و چه در ارتباطش با موجودات دیگر، و از جمله هم
دهد. در نتیجه، وقتی که مال و ثروتی اش سوق میدادنِ وظایفِ اخلاقیاخلاقی نادرست و عدول از انجام

ی فساد در جان و دلت افتد از خواهی که برایِ کسبش، و مال و ثروتی نداری که برایِ حفظش، وسوسهنمی
 تری.تر و در امانخطای اخلاقی بسیار بسیار مصون

یشهج(  کسی که  .سازدتر میکردنِ رذائلِ اخلاقی و استوار ساختنِ فضائلِ اخلاقی را بسیار آساننکر
در عمارتِ تن به حدّ لزوم و کفایت بسنده کرده است، طبعاً، برای آبادانی ذهن و ضمیر و جان و روان خود 

ی برای اصلاح باورها، وقت و نیرو و استعداد و فرصت و عزم و جدّیّتِ فراوان در اختیار دارد. چنین کس
 تواندها، گفتارها، کردارها، و وضع و حالِ اخلاقیِ خود در تنگنا نیست و میاحساسات و عواطف، خواسته

 روزش را به این اصلاحات درونی اختصاص دهد.بیش از نیمی از شبانه
رزی وورزی، شفقت و همدلی و همدردی، و عشقفرصت و امکانِ نیکوکاری، انصاف و عدالتد( 

 زیستی. فقط سادهآوردی موجودات عموماً و نسبت به همنوعان خصوصاً را فراهم مینسبت به همه
گردشان آورد، برای  “بخشی رایگان ”توان تحتِ عنوان ی این کارها را، که میاست که فرصت و امکان همه

تواند نوعانش باشد نمیواهِ همخکند حتّی اگر نیککند. کسی که زندگیِ متجمّلانه سپری میانسان ایجاد می
 اش را در بیرون محقّقی درونیتواند این خواستهخواهی را به نیکوکاری تبدیل کند، یعنی نمیاین نیک

خواهی واقعی و دوجانبه، به وقت و نیرو و فرصت نیز نیازمند است؛ سازد، چرا که نیکوکاری، افزون بر نیک
 ن در آنها به کمبود دچارند.گرایااند که تجمّلو اینها چیزهایی

. زندگیِ قانعانه، زاهدانه، آوردها و قوانین والاتر جهان هستی را فراهم میامکانِ ادراکِ واقعیّتهـ( 
ر اختیارِ زیستی دای که سادهورزانه، متأمّلانه، تمرکزطلبانه و همگرایانه، مراقبانه، و پاک و پیراستهریاضت

تواند به مَدَدِ آن از عالم طبیعت فراتر رود یا )به تعبیری دهد که او میپری مینهد به آدمی بال و انسان می
دانم( در کُنْه و حاقِّ عالم طبیعت فروتر رود و به کشف و شهودهایی فراتر از طورِ تر میکه من آن را درست

 .نویات پرواز کندادراکاتِ حسّی دست یابد و از تنگنای مادّه و مادّیّات برهد و در فراخنای روح و مع
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زیستی ای اند که سادهترین نیازهای روانی و معنویکه، در دو بندِ قبلی، اشاره شد، اینها فقط مهم( چنان۳
زیستی به فردی که این طرزِ اند که سادهگذشته، اینها همه فقط خدماتیی آنها. ازاینکند، نه همهشان میبرآورده

زیستی اگر از سوی شمارش چشمگیر از اعضای یک جامعه پی ولی، ساده کند؛گیرد میزندگی را در پیش می
تواند بود )و این مطلبی است که راقمِ این سطور گرفته شود، موجبِ رفعِ بسیاری از مشکلاتِ عملیِ آن جامعه می

تی در زندگیِ زیسهتر، اینها همه فقط آثار و نتایج مبارک ساددر نوشتاری دیگر به آن خواهد پرداخت( به تعبیرِ ساده
 زیستی برکاتِ اجتماعِ عظیمی دارد که شاید، در نگاه نخست، نتوان به آنها پی برد.اند، ولی، سادهفردی

ی قوی و ای نیست که بتوان به صِرفِ اراده در پیش گرفت. ارادهزیستی طرزِ زندگیکه ساده( و، سرانجام، این۶۱
روی، شرطِ کافی آن نیست. شروطِ لازمِ دیگری، هیچزیستی هست؛ امّا، بههعزمِ جَزْم و همّتِ والا شرط لازمِ ساد

ا از همه، به سه تگنجد. با این زیستی وجود دارند که بیانِ تفصیلیِ آنها در این مجال نمیغیر از اراده، برای ساده
 شود: ترین آنها اشاره میمهم

ی ی نزدیک به همه. در سرتاسرِ تاریخ، بیشینهی ننهادیِ مردم وَقْعهایِ عامّهباید به ارزش داوریالف( 
 ند. ااند، بل، به چشم تخطئه و انکار نگریستهزیستی را نه فقط تصویب و تأیید نکردهمردم، ساده

شان مصروفِ نیل به آنها است و غَمّ  ی هَمّ ای را که عمومِ آدمیان همههای اجتماعیباید مطلوب ب(
ها، نظراً در حال مقایسه با دیگران و عملًا در حال مسابقه با و خود را، هماره، از حیث آن مطلوب

، ل ثروت، شهرت، قدرتمشغووجه، دلهیچ، یعنی، بهبینند وانهاد و به دستِ فراموشی سپرددیگران می
 زیستی را سست و مهرِ آدمی به آنمشغولی باورِ آدمی به سادهاحترام، آبرو، و محبوبیّت نبود، چرا که این دل

 کند.را کم می
شان، گویی جزوِ فهمِ عرفی و از مقتضیاتِ ی شدّتِ رواجواسطههایی را که، بهفرضباید بسیاری از پیشج( 

رنگ ید همهایی مانند این که بافرضزیستی تعارض دارد. پیش، چرا که قبولِ اینها نیز با سادهکرداند رد عقلِ سلیم شده
ی جماعت بود و ساز مخالف کوک نکرد؛ مال، حلّال مشکلات است؛ باید رؤیاهایِ خود را فراموش کرد و به راهِ کوفته

انِ زیستی است کیی سادهای که لازمهفردگراییاند و نه مطلوب؛ واقعیّت بازگشت؛ خودکاوی و خودشناسی نه ممکن
از زیستی، روانی، و معنوی، بیش و پیش از  مّ ی نیازهای آدمی، اعپاشد؛ و راهِ برآورده شدنِ همهاجتماعی را از هم می

 1هر چیز اصلاح جامعه است.
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